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  :ياد آوري لازم 

  

  معاشرت  و   نگاهي كوتاه  به  شيوه-  5« پايان عنوان خاطرات زندان در ) 12(ش دوازدهم دربخ

خود را  .... « در جمله  "  ناخود آگاه "   مقوله ) 17در صفحه (  » چگونگي زيست يك تسليمي در زندان

 همان لحظه ي نگارش در) صرفاً  ( كه ،به كار گرفته شده»  ... ناخود آگاه  با لطيفه ها وطنز هايي نشان مي داد

  .  محتواي  اين مقوله  علمي  مفهوم  نه،ه  مد نظر نويسنده بود مقوله مذكورمفهوم متعارف ، 

تئوري فلسفي متكي  بايست به طور فشرده  خاطر نشان نمود كه به هر رو ، براي وضاحت بيشتر

 متكي است "اميال وازده"و" ناخودآگاه"برمفاهيم كه با نام فرويد بستگي دارد) پسيكواناليز(  برروانكاوي

  ضمير"ناشناخته در و است كه شعورگويا محصول نيروهاي اسرارآميزور  بدين باو قراردارد وبرشالوده غرايز

ولي ماترياليسم  ؛  است"عقده هاي فروخورده"وعبارت ازكلافي سردرگم ازانواع بوده  " ناخودآگاه

 و بر نقش درجه دوم و فرعي غرايز .ت قايل اس  شعور و ديناميك براي نقش فعال عظيميديالكتيك اهميت

، بي پايگي اين  تئوري فلسفي را ثابت كرده  هشهاي علوم طبيعيپژوبا تكيه بر ود مي ورزد در انسان تأكي

  .  است
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  ، و ستايش درزندان  خود و رفقايش ) تسليم طلبي (  رفيقي كه با انتقاد ازخط انحرافي-1

 : به اصوليت و ارزشهاي انقلابي ارج گذاشت   ؛"اووـس" از شهداي تسليم ناپذير     

  

  زندانيان پا به دهليزكهزماني ، وز بعد از  پايان تفريح  يك ر،حدود يك هفته از دواپاشي سپري نشده بود 
را  دو طرف دهليز  صفحات بزرگ  چاپي هر يك متوجه شدند كه بر روي ديوار هاي ،   گذاشتنداول بلاكمنزل 

كاغذ  تن توقف كردند كه ببينند در آن ه س-  دو. طوري سرش كرده اند كه دست زنداني  براي كندن آن نرسد 
 برويد  ، اين ورق ها در دهليز شما هم سرش شده":  شده گفت  توقف شان سرباز مانع. است چه نوشته شدهها 

   .  "! در داخل دهليز خود آنرا بخوانيد 
 ،ن صفحات اي. سرش كرده بودند را اوراق    بيشتر همينياو چهار، ي  ديوار هاي دو جناح دهليز به رو

تمام دهليز هاي زندان پلچرخي  تصميم روسها دراساس بود كه بريتي هايمل افغان "سند تسليمي"مان هكاپي 
در . تي ها گرديد نود و مشاجره لفظي ميان افغان مل سبب گفت و ش ،نصب اين سند . نصب كرده بودندآنرا 

 و دور  ، به خاد مي بردندبيرون كشيده تاق هايشان ها را از داخل اآن  يهر باري كه براي مصاحبه تلويزيونواقع 
تشريف آوري " و " انقلاب ثورحقانيت"و ،  سند تسليمي شان  محتواي و با آنان در مورد ،يك ميز مي نشاندند

 در سلول هاي زندان مشاهده ي تشنج در بين زندانيان افغان ملت ؛ مصاحبه مي كردند"افغانستانعساكر روس در
    .به وقوع مي پيوست بر خورد فزيكي ميان آنان مي رسيد كه   تشنج و خشونت  تا حدي شدت .مي شد 

افغان   و يكي دو تن از رفقاي )رکڅ(  ، باز هم داخل دهليز ما  به نصب كردن ورق هاچند روز بعد از
. ش گذاشتند آنان را بر روي پرده تلويزيون به نمايتر  شب بعديك  .ملتي اشرا براي مصاحبه به خاد بردند 

زماني كه آنان . بيرون نشدند  از سلول هايشان   گوش كردن خبر هابرايحتا ؛ همان شب زندانيان افغان ملتي 
سرمعلم صاحب كه  مثل گذشته  . ند گفت ، خواستشان دل هر چه زندانيان.  كشيدند بر روي پرده تلويزيونرا 

  احمد. اتاق رفت  داخلراحت شده به نا ،تماشا ميكرديون را زدهليز نشسته تلويدر توشكچه گك خود بر روي 
با منقل و ديگ و كاسه مصروف  خودش را  وخزيد به عقب تلويزيون از جايش بلند شده  به آهستگيعلي

گفته .  هاي هر چهار منزل ديديم دهليز سند تسليمي افغان ملتي ها را در، فردا كه براي تفريح رفتيم . ساخت 
 زندان سياسي پلچرخي  نصب كرده  عموميد ننگين تاريخي را در تمام دهليز ها و اتاق هاي اين سن " : شد كه

  .  بالاي روحيه رفقاي پيكار اثر بس ناگوار گذاشت ي ،چنين تبليغانعكاس . "اند 
ته س نش خودسلول هايز مقابل  بر روي دهليبه خاطر شنيدن اخبار  بر روال گذشته شمار زياد زندانيان

در  ، كه  از نصب و نمايش سند تسليمي افغان ملتي ها بر روي ديوار ها سپري نشده بودهنوز چند روزي  .بودند
 فضل الرحيم و  ،حكيم توانا يعني ،  سه تن از عوامل  نفوذي اشدولت مزدور،   شبجريان خبر هاي هشت بجه

 اين خود  خاد بود كهين بارارم اين چهكنم فكر مي  .به نمايش گذاشتحه تلويزيون را بر روي صف  فضل كريم
آن عده از اخواني   ، بلند شدزماني كه آواز يكي از آنان .  نمايش مي دادفروخته ها را بر روي پرده تلويزيون 

  .به دهليز برآمدند   هاي شان خارج نشده بودندسلولهايي كه تا آن وقت از 

كه ؛ حتا از سه كرد طوري تغيير  -ليمي بود  تسه از تشويق كننده گان پروژ يك تن كه  - رنگ احمد علي  
 از برابر تلويزيون  )ه سرعتباما اين بار  (  مثل گذشته وي. چهار متري به وضاحت تشخيص داده مي شد 
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تا آماج تير نگاه هاي خصمانه و نفرتبار زندانيان نشسته   ،به عقب آن رفته خودش را مصروف ساختبرخاست و 
  .  دنگرددر مقابل تلويزيون  

ي هاي تسليم پيكار " زير پوشش -   عامل نفوذي دشمن از ديدن آن سه تن  قادر خان سر معلم صاحب
 چناني كه رنگ ؛چنان  تكان خورد و ناراحت شد كه ارتعاش نا پيداي سراسر وجودش را فرا گرفت  - " شده

  دادنخصوص دشنامه ب، ن  زندانيايه گفتنكنا دردهليز تبصره ها و.اش لحظه به لحظه به سفيدي گرائيد 
عكس چنين با خود را ناديده گرفته ، رهزني و وطن فروشي كه جنايات و جاسوسي ( لبديني گاخواني هاي 

سر معلم صاحب . بالا گرفته بود ) بزنند را مسلمان صادق و مجاهد ضد روسي جا مي خواستند خود  العملي
تمام قوايش را جمع  . دنبال نمايد تلويزيون ه تن را در  مصاحبه خاينانه آن س نتوانستلحظه بيشتر از چند 

من كه هيچگاهي اين رفيق را در چنين حالت رواني . سلول رفت  درون به و  ، بلند شد به سختياز جايشكرده 
ديدم سرمعلم صاحب .  خاسته به درون سلول رفتم  از جايم بربيدرنگ. سخت مشوش شدم   ،نديده بودم

شده و پائين  ش درك كردم كه فشار خون سيمايشازسفيدي . است  كرده، به بالشت تكيه ه پاهايش را دراز كرد
 حالت خوب نيستكه  سرمعلم صاحب مثلي " : پرسيدمبا مهرباني از وي  .  استدر وضع صحي بدي قرار گرفته

به آهستگي  ) و از لحاظ عاطفي يك برادر ( ت يك رفيق ي با صميمسرمعلم صاحب . "  چه كرده مي توانممن ؛
،  ليمو را برايم شربت كني دانه چند  چه زودتر هر اگر بتواني، حالم خوب نيست  !توخي  رفيق": چنين گفت 

فشردم و با مقداري در ميان گيلاس  را بريده  دو سه  دانه ليمو، با شتاب . " خواهد شدفكر ميكنم حالم خوب 
 اندكي حالش اتي چندبعد از لحظ. يمو را تا به آخر سركشيد   شربت ل . دادماش كرده به دست مخلوطبوره آنرا 

چنين   گرفته در ميان دستانشرادستم  اين رفيق مهربان .  حالت عادي خود را باز يافتبهبود يافت و به تدريج
   : گفت
  من از صميم قلب از تو تشكر ميكنم كه نسبت به من احساس  رفيقانه نشان دادي و ! رفيق نزديكتر بيا« 

 تندفعتاً مصاحبه اين سه ،  بودم  نشسته  نزديك تلويزيون كه، هحالم خوب شد ، فعلاً . بسيار پريشان شدي
،  قسمي كه متوجه وضع من بودي . حالم بهم خورد  .آنها بالايم اثري بسيار بد كردن  ديد.خاين را انداختند 

 اگر  .ه مشكل برخاسته خود را تا اتاق رساندم از همين سبب از جايم ب ؛را نداشتمديگر توان نشستن در آنجا 
بد   اين اثر -  كه انتظار آنرا نداشتم - روي صفحه تلويزيون در ديدن اينها . ي آمدي شايد حالم بد تر مي شد نم
 از اينكه به رفقاي شما توهين ، از صميم قلب معذرت ميخواهم  خودترفيق توخي من از. بر من گذاشت را 

 آدم ،  سياست را نمي فهميدندآنها.  ل كردند و از بين رفتندبِل سوختند و بِ آنها مثل شمع " كردم و گفتم كه
 آنها كه در برابر دشمن تسليم نشدند  .اين كاملاً يك نظر غلط و نادرست است . " بايد زنده بماند تا مبارزه كند

 شان  ي همه ، پذيرفتند رار افتخار دادند و شجاعانه مرگ پح ترجي ،و  مرگ را نسبت به تسليم شدن به دشمن
  سند تسليمي را امضاء كرديميم واين ما بوديم كه مرتكب خيانت شد.  جاويدان شدند و چون آفتاب درخشيدند

 سازمان با ما  نمي دانيم كه. متنفرم ماز خود،  ه امدر اين سند امضاء كرد من از اينكه . ما خيانت كرديم .
هم مانند را روزي سند تسليمي ما شايد  . هـن و ياخواهد بخشيد اين خيانت ما را  .چگونه برخورد خواهد كرد 

 تمامين سند اسم  در زير ا . نمايند سرش هاافغان ملتي ها چاپ كنند و آنرا بر روي ديوار هاي  دهليز و سلول
 ، در خود نمي بينم  بر روي ديوار هاي زندانآن سند راديدن رفيق توخي من توان . ج است ما با امضاي ما در

زودي جواب ه بشايد . به زندان ننگرهار تبديل نمايند  فاميل عريضه اي داده تا هر چه زودتر مرااز همين خاطر 
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درمورد رفقاي  را   نادرست اميد وارم از من آزرده نباشي كه چنين حرف هاي .آن بيايد و من از پيش شما بروم
  . ».  موضوع تبديلي من پيش شما بماندتا روزي كه موافقه آن نيامدهت خواهشم از شما اين اس . شهيد تان زدم

 )منيژه  هدايي   (  نقد يك كمونيست  ايراني قادر به يادرفيق صادقانه ي گفته ها كردنبعد از پايان تايپ
دان  خاطرات زن106 فحهآنرا در صايرج مصداقي  افتادم كه  در زندان آن كشور ايرانمنسوب به سازمان پيكار

  : اش اين چنين به تصوير كشيده است
نيان در تالار بزرگ زندان ، شمار زيادي از زندا» لاجوردي « ي كه جلاد مخوف زندان هاي تهران زمان«  

را ) روحاني(و از آن ميان نطق  ]  توخي- زندانيان تسليم شده[ سخنان توابان سياسي را گرد آورده بود تا 
ت كه  در شند ، در جريان صحبت تواب مذكور ، كسي از جلاد معروف و با صلاحيبشنوند و در باره آن بياندي
 داشت ، خواست  تا بعد از پايان صحبت هاي تواب گوينده ، براي يك "مادر زاد "تواب سازي گويا  تخصص
  : جلاد موافقت كرد . زنداني اجازه صحبت بدهد 
ود را منيژه  هدايي ، مسئول  دانش آموزي و وي در حالي كه خ.  آن فرد دادند ميكروفن را  به دست

ل غير منتظره  و ستايش بر دانشجويي سازمان پيكار و كانديداي مركزيت اين سازمان معرفي مي كند ، به شك
، در ابتدا از فرصت به دست آمده  استفاده كرده و در حضور خيلي عظيمي از  زندانيان و ديگراني كه از انگيز 

مي گذشت ، ]  توخي- تالار بزرگ گرد همĤيي  در درون زندان [ يان آنچه در حسينيه طريق بلند گو در جر
بودند  به انتقاد از خود پرداخته و با لحني حزين و گرفته  و با اندوهي بزرگ كه از لرزش  صدايش به خوبي 

يعني [  كردم من تزلزل نشان دادم  ؛ مصاحبه.  بچه ها من به شما خيانت كردم  ": احساس مي شد  ، گفت 
 ، ولي وقتي به بند منتقل شدم و در ] توخي - ان آنرا ديدند و شنيدند مصاحبه تلويزيوني كه مردم سراسر اير

كنار شما قرار گرفتم  و دلاوري شما را ديدم ،  وقتي ديدم سرود خوان و با روحيه اي قوي  به جوخه هاي اعدام 
ستم  و به ضعف خود  اعتراف مي كنم  و از شما پوزش مي من  شرمسار شما ه. مي رويد ،  در خود شكستم 

 دل و اعترافي از تهانتقادي از . بود   ]  توخي-  در حضور  لاجوردي جلاد[  اين ابتداي خطابه پرشور او ". طلبم 
احساس كردم از صميم قلب دوستش دارم  ونه تنها نمي توانم هيچ . سر درد كه لاجرم  بر دل ها نشست 

بهت و اضطراب و دلهره  در چهره حسين . ز او به دل بگيرم  ، بلكه برعكس  تحسين اش نيز مي كنم كدورتي ا
        .» . هيچ كس انتظار  خلق چنين صحنه اي را نداشت .  روحاني هويدا بود 

 ديگر خط تسليمي در زندان شاه  غلام حسين ساعدي ، سيامك پورزند و رضا براهني است كه من در دنما
  . قسماً تماس گرفته ام  ساعدي  خاطرات زندان  در مورد 169اول صفحه  جلد

 تحصيلات خود را با "  ؛"گان معاصر ايران  است ه يكي از بزرگ ترين نويسند"كه  غلام حسين ساعدي 
و  در زير فشار   وي در زندان شاه" در رشته پزشكي ، گرايش روان پزشكي در تهران به پايان رساند درجه دكترا

 پخش شد در آن مصاحبه هم از خود و هم از 1354در برنامه اي به نام گفتگو كه در سال حاضر شد شكنجه 
غلام حسين ساعدي با اينكه « .  شاه پرداخت " انقلاب شكوهمند" از مخالفان شاه ايران انتقاد كرد و به ستايش

 سوسياليزم وفا دار ماند و هيچگاه  با دشمنان مصاحبه كرد ؛ ولي بعد از آزادي از زندان او همچنان به انقلاب و
خلق همكاري نكرد و تا آخرين روزي كه زنده بود ، سوسياليزم و آزادي انسان و عدالت اجتماعي آرمانهاي او 

 و در تورنتو تا هم اكنون كه زنده است (  در زندان شاهنقد ديدگاه اشاز  بعد  ،، در حاليكه رضا براهني» بودند 
 روگردان بوده به  شيوه خود از بخشي از ارتجاع  جمهوري  و مبارزه مسلحانه از ماركسيزم  انقلابي)د اقامت دار
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اسلامي ايران  وابسته به امپرياليزم به ستايش مي پردازد و عملكرد هاي آنان را مورد تائيد و تمجيد قرار مي 
   .»دهد 

 ،از قيد و بند استثمار و استعماررا فرياد كرده بود نسان اكه سالها مبارزه طبقاتي و آزادي  قادر گلوي رفيق
 گرفته من تحت تأثير صداقت و شجاعت اين رفيق انقلابي قرار.  گرفته بود ي كه با من داشت ،در جريان صحبت

   :اظهار داشتم كهدر پايان صحبت اش . بودم 
  مانند يك كمونيست  تانبيدار شما يك انقلابي شجاع هستيد كه بر مبناي قضاوت و حكم وجدان "

  و يا انحرافاين كمال شرافت و صداقت يك انقلابي است كه اشتباه . كشيديدنقد به  تان را بي رحمانه انحراف
 نقد يتان و ديگر رفقا من فكر ميكنم  با اين شيوه اي كه شما از خود . مورد انتقاد قرار بدهد ه بي رحمان راخود

  دشمنانه برخورد اعضاي سازمان با شما نمي توانداصولاً   ،مي دهيدكان ادامه اكم نكرديد و به مبارزه انقلابي تا
   ."  باشد

 كه پاي مرگ و  (لحظه  بسيار حساس تاريخي در يك و خيانت اش مي خواند لغزشي را كه انحراف و
مرتكب  )  مي كردند اشوسوسه  ابليسانه  ، سند و ديگران هم برصحه گذاشتن پاي آنزندگي اش در ميان بود

 وي  پر شور و روانف رؤو در هر زمان ذهن و دماغ و قلب،  در هر حالت  و انحراف  لغزش تداعي آن، بود شده 
 مايه  همواره تقصيري را كه و درد احساسشيوه استدلالم كه از اينمسرور بودم .  به آتش ندامت مي كشيد را

  . دادمي اندوه عظيم وي شده بود ؛ تسكين 
 همگي ":  گفت . " اند سند تمام  رفقاي پيكار امضاء كرده اين  درلم صاحب ،عسرم ":  دم از وي پرسي

ديگران  احت ؛ ه او هم امضاء كرد ، بلي" :  گفت"ه ؟  داكتر احمد علي هم امضاء كرد" :  پرسيدم."امضاء كردند 
   .  " را تشويق مي كرد كه در آن امضاء كنند

به (  شجاعت ، شفافيت و صداقت انقلابي از خود و رفقاي زنداني اش با، رفيق شريف و با وجدان اين 
 شجاعانه  عليه در درون زندانوي  . شدت انتقاد كرد ه ب)   امضاء كرده بودند انحرافيخاطري كه پاي آن سند 

يش ستا اين قلم .  گرفته بود موضع فعال )و سازا  خلق و پرچم و خاد(سوسيال امپرياليزم روس و مزدورانش 
رحمانه از خود و رفقاي زنداني  و انتقاد بي ) ساوو   شهيدزنده ياد سيد بشير بهمن و ساير رفقاي از  ( وي را

نقل  به مضمون اصلي   يعني-  ي و زياديبدون اندك كم -    امضاء كرده بودند ؛ انحرافياش را كه پاي آن سند 
   . در اين جا آوردم ،

  

  نوشيدهشد ،  بايد  زرق مي دوايي كه   ، و"مجاورت هوا  تعامل آب در " سخني پيرامون - 2

  :شد 

  

 سند تسليمي ، پخش و نصب به خصوص مسايل نشر ،بد زندانعمال سگرت  زياد  و شرايط بسيار است
 بالاي  سر ،زمان پيكار تن  خادي در نقش اعضاي تسليمي سا و در پي آن مصاحبه  آن سه  ،افغان ملتي ها
به خاطر ، اين رفيق يادم نيست ه ب. اشته بود ذ اثري  ناگوار به جا گ،بسيار حساس بود كه شخص معلم صاحب 

وجدان    فاقد مانند داكتر احمد عليكه زندان  موظفداكتر .  زندان مراجعه كرده بود "شفاخانه"چه مشكلي به 
 تاريخ تير شده "ورزان قيمت  با دادن ادويه ا ، چندان علاقه اي به  زندانيان مريض نشان نمي دادو بودطبابت 
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 بهانه روز هاي ديگر به زندان  مي بود ، " شفاخانه"داكتر اگر يك روز در.  مي نمود "تداوي "گويا ريضان را م "
هر در. مي كرد از آمدن به زندان خود داري  "...روز تولد"،  " ميتنگ " ، "جشن كارگر" ختلف مثلمهاي 

 براي    داكتر زندان.طفره مي رفت   "شفاخانه"هاي مختلف از بردن مريض به سرباز مزدور هم به بهانه   ،صورت
از سرمعلم  صاحب خواست كه امپول زرقي را  احمد علي . رفيق قادر چند امپول دواي زرقي تجويز كرده بود

اينكه عد از وي ب. دست احمد علي داد ه بد يبا تردرا صاحب امپول  سرمعلم .برايش بدهد تا  نوشته آنرا بخواند 
اطمينان خاطر با ،   دچار استمعده   اسيد مشكلبه  سرمعلم صاحب  دانست  ميه آنك باپشت امپول را خواند ،

جمله اي . " كدام نقصي ندارد ؛وري  حالا كه داكتر نيست ميتواني سر امپول را شكستانده  آنرا بخ": گفت 
من در زمينه كدام اظهار  . به طرف من نگاه كرد ش سرمعلم صاحب با نگاه پرسشگر ،احمد علي كه تمام شد

 با  شيشه اي را  امپولك سر باري علياحمد . " ؟ مبشكنان امپول را " :  سرمعلم صاحب گفت.نظري نكردم 
 سر معلم صاحب . نمودخالي سرمعلم صاحب  داخل گيلاس  به و شكستاندتكه اي ، محكم گرفته  آنرا پارچه 

  ،تهوع شايد علت .نمود  تهوع وي مدتي دوام  حالت .شته بود كه  دوا را استفراغ كردمدتي نگذ. آنرا سركشيد 
 بعد از آنكه دلبدي وي ، در هر صورت .... .تراكم اسيد هاي اضافي در معده اش بوده باشد و يا كدام تعاملي ديگر

لم صاحب ، قاضي سرمع(  ما  سه اين وضع سبب تشويش هر. احساس ضعف نمود  كمي،اندكي بهبود يافت 
  . گرديد )  و من  راتبصاحب

 در -  كه به مشكل ميسر مي شد - آب جوش را هم   ، اش شده گاهي در پهلوي ديگ پخته گاهاحمد علي
تقسيم  ي داخل اتاق معمول آنرا در ترموز هاقو طباي جوش حلبي ريخته براي سرمعلم صاحب مي آورد ، چ

 بر روال گذشتهگذشته بود كه احمد علي  و دلبدي سرمعلم صاحب   يكي دو روزي از نوشيدن امپول . مي كرد
 داكتر " : برايش گفتممن . آب را به يكي دو ترموز خالي تقسيم كرد  . با يك چاينك آب جوش وارد اتاق ما شد

 وي لطف  .خالي كن)  برتن حلبي رويه چيني(  اگر زحمت نشود آنرا در برتن  ،استصاحب ترموزم چاي پر
هم سطح  ( داخل برتن ورا دور د به متوجه شدم كه،فردا كه سر برتن را بالا كردم .  انجام داد  راكار اينكرده 

  وي اظهار داشت ،موضوع را كه به سرمعلم صاحب گفتم.  حلقه بسته بود مايل به زردي،    كف سفيد) جوشآب
قاضي صاحب راتب كه  . ." ... ر به تشناب رفتم يكي دوبا تاب و پيچ داده امبعد از نوشيدن چاي معده   ديروز" :

احمد علي كه اوضاع اتاق ما را  . كسي از وي آزرده شود ، در زمينه ابراز نظر نكرد ستدر هيچ شرايطي نمي خوا
 برتن آب ور دسفيد مايل به زردي از كف  .زير نظر داشت  داخل اتاق شده با خنده از حال و احوال ما پرسيد

 اين تعامل آب " :  گفت چنيندر جوابم؛   پنهان نمايد  راخشم اش  مي كوشيدكه در حالي. كه برايش گفتم 
سرمعلم صاحب در . نظر سرمعلم را در زمينه خواست  آنگاه  ."  كدام چيزي مهمي نيستدر مجاورت هوا است

دي به تشناب جوابش گفت من بعد از نوشيدن همان آب جوشي كه تو آوردي معده ام  مشكل پيدا كرد و بزو
صاحب كه در زندان هرگز نمي خواست با كسي طرف شود سكوت را بر از قاضي صاحب پرسيد  قاضي . رفتم 

  و با صداي بلند  با خشم كه از سكوت قاضي صاحب ناراحت شده بود ،سرمعلم صاحب. اظهار نظر ترجيح داد 
  :  گفت هاحمد علي را مخاطب قرار داد

 در حاليكه پيچكاري نوشم ، امپول پيچكاري را ب دواي داخل به من توصيه كردي كه.تو با ما دشمني داري   "
  .  "... از رگ بود تو خودت ديدي  كه به من چه حالتي دست داد 
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  در ترموز چاي و يا درشرف باخته و وجدان كشته هاي خادي كه در نوشته هاي قبلي هم اشاره  شده 
 آنكه مي ريختند و آنگاه  مي ديدند كه چسان  زنداني بيچاره  براي دري پو مقدار صابون زندانيانوانهه داخل قر

 كه اجازه دهد به  خواهش مي كرد خود فروختهسرباز  دو پيسه در برابر دروازه ايستاده شده از  ،برو نشودآبي 
 مي  شان"ردشمنان انقلاب ثو " از ناكسمزدوران  كه اين در پهلوي اينكه نوعي انتقامي بود. تشناب برود 

 در داخل  كسي من به اين فكرم  كه ،تا امروز هم . اننآ موضوعي هم بود براي سرگرمي و خنديدن ؛گرفتند 
در .  اينكه كي اين كار  را كرده بود  تا به حال نمي دانم.  را مخلوط كرده بود مقداري صابون پودري  جوشآب

 كدام كف ،سر برتن را بلند كردم كه  از يك شبانه روز  بعد.وش را  در برتن انداختم ج آب روز ، فرداي همان
قاضي صاحب هم سرمعلم صاحب و اين حالت را  .  برتن مشاهده نشدداخل به دور آب در مايل به زرديسفيد
      .ديدند

   :  ذيل منهاي جمله ،سرمعلم صاحب قادر خان تازماني كه در سلول ما بود
تحقير آنگاه مرا با .  وارد اتاق شد  اسحق توخي دفعتاً  ، داشتيمزماني كه ما در خاد زير تحقيق قرار «

  :  گفت نمخاطب قرار داده چني
 آخر ازت يك روشنفكرخرده  ،بتراشمت بتراشمت ،  ،بتراشمت  اگر ،ر معلمك ميداني يانيس! او ، او  "

من و قاضي  .  نگفتفقايشخود و ساير ر ديگركدام مطلبي را در رابطه با جريان تحقيق  ؛"ژوا مي برآيد ربو
 يك زنداني از بود كه؛ زيرا كه در زندان  رسم بر اين  وي در زمينه كدام سوالي نكرديم صاحب راتب هم از

  .مي بود ؛ مگر اينكه وي رفيق تشكيلاتي اش نمي پرسيدزنداني ديگر در رابطه با تحقيق اش چيزي 

 سرمعلم صاحب.  صاحب گفت كه آماده رفتن شود  آمده به سرمعلم مايكي از روز ها سربازي به دهليز
 با من و قاضي اين رفيق. درخواست  تبديلي اش پذيرفته شده و اكنون آماده رفتن مي باشد  اظهار داشت كه

  16ظي  نموده  دهليز فبعد از آن با شماري از زندانيان خدا حا. صاحب بغل كشي و رو بوسي  صميمانه اي كرد 
   .  زندان ولايت ننگرهار  گرديد يش ترك گفته روانه ها را براي هم20 - 

  

    :تحميل غير مستقيم احمد علي در هم اتاقي شدن با ما  - 3

  
 كه مرا - 1364 تا  نيمه سال ،از زماني كه سر معلم صاحب از سلول ما به زندان ولايت ننگرهار تبديل شد 

در آن اتاق بودم كه فردي . گونه خبري نداشتم ق  هيچ از اين  رفي-انتقال دادند )  اتاق جزائي ( " 6بلاك"در 
 " اتاق سياه "يا   ، اتاق جزائي " 6بلاك" و بعد از مدتي وي را به " 5 بلاك " به  راساًرا از زندان ننگرهار 

  تازه وارد  راجع به وضع زندان آن ولايت ؛ مقرراتي كه در آنجا بايست رعايت مي شد ؛" زنداني". انتقال دادند 
آورده بود ؛ چيز هاي بيان داشت به رفيق سلطان عضو مركزي سازمان پيكار وضع سر معلم صاحب  و پيامي كه 

تا چند روز كمبود اين رفيق را در .  خواهم نوشت ... و " زنداني پيام آور "كه در نوشته هاي بعدي در باره آن  
معلم صاحب در اتاق ما ايجاد شده بود ، به هر رو ، خلايي كه از عدم حضور سر. سلول احساس مي كردم 

  . هيچگاهي پر نشد 
   يابد   نجات  ظاهراً به خاطري كه از شر خسك   اتاقي شدن با ما بود ،  كه در فكر و ذكر هماحمد علي  
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 كه از سبب وي مي گفت . [ * ] دهليز كشيده و در آنجا مي خوابيدگوشه  در ) در هنگام شب  (توشك اش را
 طوري حالي مي كرد كه از دست )از جمله به ما هم ( زندانيان به  مگر  ؛ نه در دهليز مي خوابد  شبا،خسك 

  .هم اتاقي هايش به دهليز مي خوابد 
طنز و  با تبر  وبودند عرصه را در آن سلول  بر وي تنگ ساخته اشدو هم اتاقي من  از اينكه  به هر حال ، 

    وارد مي كردندوي"  شخصيت سياسي" زده ي به ريشه درخت كرم ضربه هاي ،  تحقير ي آميخته باكنايه 
 اين مسئله  جهاتتمام ش برآيند سنج؛ ولي  ؛ هيچگونه ترديدي نداشتمتر اتاق را ترك بگويدتا هرچه زود

گي و بي چاره گي  ه  از روي واماندواقعاً  ، توطئه گر"متفكر" اين  كه آيــامي داد ، ذهنم شكل را در سوالي
آشكار روي آوردن و طلب كمك كردن اش را  كه  [ مظلوم نمائي باو  به ما روي آورد بود كهر طلب شده مجي

، وي اسباب و م يفق باشامو من و قاضي اگر  ،از من خواست   ترحم بر انگيزنوعي گردن پتي  باو]  مي ساخت
بود كه وي را  نهفته  او و سخني در كار گپم اينكه كداو يا  ؛اثاثيه اش را در اتاق ما بياورد و با ما هم اتاق شود 

 به خاطر عدم تا آنها ،بشوراند  را بر ضد خود  اشكه دو هم اتاقي را طوري ايفا نمايد  اشتا نقشوا داشت 
 دسترخوان شانرا از وي جدا ،سر و صدايشان بلند شده  ، ...و ي آنها رعايت نظافت اتاق و دزدي پياز و كچالو

هم اتاقي شدن   خواهشتا  ،كه به دهليز برآيدسازند تنگ  چنان بر وي  و عرصه را  . اش كنندتحريم  و، نمايند
   .  پايه منطقي بيابداش با ما

حالا قاضي صاحب در " : برايش گفتم  ،بعد از اينكه گپ و گفت اش  به خاطر آمدن به اتاق ما  تمام شد 
از مانند كسي كه وي  . "را مطرح نمائيبه اتاق  آمدنت اتاق نيست زماني كه آمد مي تواني در حضور وي مسئله

كه قاضي صاحب به اتاق آمد ، وي هم زماني  . شداز اتاق خارج سرش را پائين انداخته چيزي مي هراسد ، 
آنگاه خواسته . ت س بر روي توشك نش با مظلوم نماييو .  سلام داد و با فروتني كذاييبيدرنگ داخل اتاق شده

در مورد اينكه هم اتاقي هايش . مطالبي در ميان آمد .  مطرح كرد -  قبليمان اداء و با همان اطوار با ه- را  اش
 و شستن وانه   آوردن قره  اش از نوبت بكلي رعايت نمي كند ، در روزهاياز وي شكايت داشتند كه نظافت را

عضي گپ هاي ديگر را برايم  اين گپ و ب": چنين گفت  ، طفره مي رودهمينطور شستن ظروف نانخوري ، آن 
 وي وعده داد كه در امور نظافت اتاق همكاري  . " از اتاق مساعد بسازند  راساخته اند ، تا زمينه بيرون كردنم

  و خريد از كانتين و آوردن ،خواهد نمود و كار و بار نوبت گرفتن و پخت و پز و آب آوردن و جاروب كردن اتاق
در مورد پخت و پز .  را هم به درستي انجام خواهد داد ره وانه و ظروف نانخوريقره وانه و نان خشك و شستن ق

 داكتر صاحب اين كار ها را من و ": ، و آوردن آب از نل داخل مثلث  تماس گرفته با بي تفاوتي برايش گفتم 
  ينه ما كدام مشكلي در اين زم. سرمعلم صاحب انجام مي داديم ، حالا من به تنهايي اين كار ها را انجام ميدهم 

  

  
 اصلاً خسك هاي زير آهن پوش از طريق عبور از سقف  دهليز ،  به سلول ها مي آمدند ،  و از ديوار [ * ] 

بار ها مي ديديم كه . دهليزها پائين شده در توشك  كساني كه بر روي دهليزها مي خوابيدند ؛ جا مي گرفتند 
  . بيدار خوابي كشيده  به كشتن خسك مشغول مي شدندچند زنداني  روي دهليز ، تا نيمه هاي شب 

  



                                           خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

                              كبير تـوخـي )13بخش (                                                       جلـد سـوم 

 
 
 
   

 

 

10 

 و آوردن بوجي نان خشك در روز نوبت به آن پاكستاني و يك زنداني ديگر "قره وانه"به خاطر آوردن . نداريم 
اگر قرار شد در . آنها با خوشي اينكار را براي ما و ديگران انجام مي دهند . پول  مي داديم و حالا هم ميدهيم 

عد از صحبت با قاضي صاحب ؛  بدرهر حال شايد يك ساعت. اهد بود  اينكار ها را نخوخاطرما بيايي  ازاتاق 
در رابطه باين . احمد علي نا اميدي را در سيمايش منعكس ساخته  از اتاق خارج شد   . را برايت  بگويم نتيجه

ه مي بايد  خواست وي جه رسيديم كسر انجام  به اين نتي. مسئله ، من و قاضي صاحب صحبت مفصل  نموديم 
احياناً  اگر احمد علي از سرباز مي خواست . چاره هم نداشتيم ؛ زيرا كه در داخل اتاق  دو نفر بوديم . را بپذيريم 

 با اين امر   و ما هر دو نمي توانستيمفتسرباز خواست اش را مي پذير. كه وي را  به اتاق ما  انتقال بدهد 
كيد أبا وي ، همچنان روي نظر سرمعلم صاحب تبودن [*]  و هم ديره ر مورد همكاسه بودند. مخالفت نمائيم 

تر است ، نه جدا  بهيچنين شخصهر دو به اين توافق رسيديم كه براي مصونيت ، همكاسه بودن با ، ورزيده 
 اش را به اتاق ما توافق بر اين شد ، تا من به احمد علي بگويم كه اسباب و اثاثيه.   [ ** ]بودن دسترخوان
يكي دو ساعت بعد كه از اتاق خارج شدم ، متوجه گرديدم كه احمد علي به گوشه اي دهليز . آورده مي تواند 

از شنيدن . به وي اطلاع دادم كه اسباب و اثاثيه اش را به اتاق ما آورده مي تواند .  نشسته منتظر جواب است 
ازمن و از قاضي صاحب با گرمي و صميميت تشكر كرد ، .  داد  زيادي از خود نشان"شور و شعف"جواب مثبت 

  .باب و اثاثيه اش را به اتاق ما  انتقال داد سآنگاه  ا
خوب شد  شما هم گذاره ": د چنين گفت ي با تعجب و ترد ، ويزماني كه از موضوع به رفيق رحماني گفتم

ا با تكان دادن سر نشان مي داد ، به همين نكته وي درحالي كه تأسف اش رديگر هم اتاقي  . "...اش را ببينيد 
   ."... يك دفعه  گرم بيايد ":  ناتمام بسنده كرده  گفت 

ب مي ياهرناگ شخصيت سياسي خودش را  خزف شكستهسه دون كه  لنينيزم و انديشه مائوت"د بزرگمنتق"
   مراعات )برخلاف ميل باطني اش  ( همنظافت اتاق  را . امور كار و بار اتاق فعالانه سهم مي گرفت   در،پنداشت 

  

  
  در زندان ،  در مورد شماري از هم دوسيه ها و يا هم طيف ها به كار برده مي "ديره"اين اصطلاح ؛ يعني [ *] 

شد كه چپركت هايشان در  قسمتي از اتاق قرار ميداشت  و آنان  همه به دور يك دسترخوان  نشسته غذا  مي 
  .خوردند  

 -مزيستي و هم طبقي ميان عناصر كاملاً متضاد و ناهمگون مدت ها پيش در ساير  سلول ها مشكل ه[**] 
،   سمت غربي اتاق اخير" 1بلاك "ت  در حزماني من و عارف فر.  تجربه شده بود -  " 2 بلاك"و" 1بلاك"در
به ) ستادان پوهنتون شعله اي ، خلقي ، گلبديني ، جمعيتي و ا(   نفر زنداني از طيف هاي مختلف 12 يا 11با 

اين همكاسه بودن  در جريان چند سال ، در سلول هاي . دور يك دسترخوان ، يك جا نشسته  نان مي خورديم 
 به يك بخشي از -  چه در دوره كودتاي ننگين خلقي ها ، چه در دوران تجاوز ارتش اشغالگر روس - زندان 

 همسويي وهمگرايي در امور سياسي و مبارزاتي و فرهنگ مبارزاتي تبديل شده بود كه همدلي و هموندي و
از همين سبب زندانيان تلاش مي ورزيدند تا با هم دوسيه ها و . عقيدتي را ميان زندانيان منعكس مي ساخت 

  .قرار بگيرند ، نه با ديگران  هم طيف هاي خود  همكاسه  شوند و در يك ديره
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بزي نيم خام ، زماني باميه سخت و بي مزه ، وبعضي وقت ها وانه را كه گاهي سه وي مواد داخل قر .مي كرد 
، مي بود ،  بر روي منقل گذاشته با قدري ... گوشت اشتر ريشه دار ، برخي اوقات لوبياي بي لعاب و سخت و 

 مي . غذايش را به تنهايي صرف مي كرد . نمك و مرچ و  كمي پياز و بادنجان رومي و سير با مزه مي ساخت 
ش را  اخرچ زندان ) جنرال جفسر باديگارد نجيب  ( شوهر خواهرشش اجازه نمي دهد كه از ا" ور غر" گفت

  .از همين سبب با همين تر و خشك زندان مي سازد . تقاضا كند 
 ، تخم مرغ ، مسكه تازه ، اقسام شير خشك هالندي و روسي ، پنير تازه و  خلقي ها    دركانتين زندان

ي ، گوساله ، گاو ، لوبيا و نخود كانزرف شده ، دو سه نوع برنج و حبوبات ، سير و پياز كانزرف شده ، گوشت ماه
، ميوه خشك ، اقسام چاي ، هيل چاي ، ترموز ، گيلاس چاي و اقسام ... و بادنجان رومي و مرچ تازه و خشك 

  .  بود دموجو...  سگرت  و نصوار و برس و كريم دندان و كريم ريش و 
ما پول بيشتري را براي خريد مواد خوراكه . اضي صاحب نسبت به من به مراتب  بهتر بود وضع اقتصادي ق

در يك سلول كوچك هموار شد ، ) سفره ( صبح روز بعد دو دسترخوان . انتين زندان تخصيص داده بوديم ازك
 دسترخوان ديگر در يك دسترخوان  احمد علي غذاي داخل قره وانه زندان را رنگ و لعابي داده صرف كرد و در

اين وضع دو يا سه روز بيشتر  ادامه  نيافت ؛ .  خريده شده از كانتين استفاده كرديم هاي ما هر دو از خوراكه 
عدم ( زيرا كه براي ما ديدن اين تمايز ؛ يعني نوعيت و كيفيت غذا ميان دو دسترخوان ، به علاوه مشكل قبلي 

از اين رو تصميم گرفتيم  دو دسترخوان را يكي .  كننده شده  بود بسيار ناراحت) مصونيت در جدا نان خوردن 
  در يك دسترخوان  غذا صرف نمايم ؛ با آنكه  از اين امر زماني كه  به احمد علي گفتيم كه همه با هم. بسازيم 

 در د اظهار داشت كه به نسبت مشكل اقتصادي نمي تواند طور مساويانهي؛ ولي با ترداستقبال كرد  به گرمي
 جهتاز دو  وي .برايش اطمينان داديم  كه بالاي اين موضوع فكر نكند . خريد مواد خوراكه  با ما سهيم شود 

كار و بار از لحاظ  مهمتر از آن ،  از حالت تجريد مي برآمد وكاسه شدن با مابا هميكي اينكه  : بيشتر خوش بود
   . داشتوان ا فر اهميتبرايش  -  بودن در اتاق ما- سياسي

از مواد خريده شده . مندي به عهده گرفت ه  از آن روز به بعد امور پخت و پز را وي با اشتياق و علاق
اي مواد خوراكه  طبخ شده ي  كه در روز ه. ش را مي پخت  اكانتين به علاوه طبخ غذاي روزمره ، غذاي دلخواه

ي كرد ، تا مدتي از فاسد شدن آن آورده مي شد ، آنرا طوري جابجا مملاقاتي براي قاضي صاحب و من 
بسان هوا .  و چاي با مزه دم مي نمود  به هر شكلي و از هر طريقي آب جوش را  تهيه مي كرد.  جلوگيري شود 

كه در آن  روز ها گرم شده مي رفت  ، گراف گرمي و گرمجوشي احمد علي هم  نسبت به ما بلند و بلندتر شده 
  . مي رفت 

م و وارد سلول شدم ، متوجه گرديدم بكس حلبي قاضي صاحب در داخل گشتتفريح بر كه از هايكي از روز
 يك ضابط و سرباز قاضي را با اسباب و اثاثيه اش به منزل سوم انتقال  : گفت ، احمد علي كه آمد.سلول نيست 

 بي سر و صدا ه  گفت  ؛ بلكش به منزل سوم براي ما چيزي ن اتنتنها از پلان رفه تعجب كرديم كه وي ن.  ندداد
رفتن قاضي .  اين نقل و انتقال صورت گرفت -  در وقت تفريح كه ما در مثلث بوديم - و بدون خدا حافظي 

  يدر واقع اين استثناي بود كه اداره زندان مقرره. صاحب به منزل سوم مايه تعجب ساير زندانيان نيز گرديد 
مدت حبس زندانيان در چهار منزل ، ناديده گرفته زنداني وضع شده وزارت امور داخله را در مورد تقسيم بندي 
  .  سال جا داد 15 الي 10داراي قيد بيست سال را در جمع  زندانيان داراي قيد 
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رفتن قاضي صاحب در غياب ما و بدون خدا حافظي سبب شد كه احمد علي تلويحاً چيز هاي در مورد   بلي
از ماجراي كرم زدن   بار بارب  متقبل شده بوديم ، بگويد ، و زحماتي كه من و سرمعلم صاحب براي قاضي صاح
در وقت تفريح   همه ميوه خشك را درجمع نگذاشته و  آن ويذخيره پسته و بادام قاضي صاحب كه به برداشت 

  . ؛ ياد مي كرد نمودبه تنهائي مصرف مي 
  . مانديم " تنها "قي اش  سر انجام  من و احمد علي در يك كوته قفلي مثل رحماني صاحب و هم اتا

  

   : وامانده"متفكر" يك  "بحث هاي تئوريك "  درنگي بر بخشي از -4

  
 روز ها و شب هايي آگنده از ،در هر صورت . با كندي گذشت زمان در زندان نمي توانستيم عادت كنيم 

جم اوراق عمر ما مي يرازه زندگي ما كنده مي شد و از حـدوه بي پايان ؛ چون ورق پاره هاي از شـدرد و ان
  .كاست 

گاهگاهي كه قاضي صاحب به منزل  سوم پيش رفقايش مي رفت و يا در دهليز  قدم مي زد ، من و احمد 
داراي خصلت ها از آنجايي كه انسان . علي در اتاق تنها مي مانديم ، مطالبي را با هم در ميان مي گذاشتيم 

 ولو يك  شب در يك هوتل ، و يا [د نطه انساني و عاطفي بر قرار سازد با هم نوع خود رابن ، نياز دارانداجتماعي 
، كه در جوار هم قرار مي ... رن ، و يا اتاق كشتي و يا  ، و يا در اتاق  تِ و كوته سرايدر يك اتاق مهمانخانه

 در ميان مي  با همديگر بدون دلواپسي وكدام ملاحظه خاصيمطالبي را. ، احتياج به گفتگو دارد ] د نداشته باش
در زندان اين نياز شكلي .  منطقي مي رسند  يادر زمينه شناخت همديگر به معرفت حسي وسر انجام . گذارند 

يك زنداني زماني كه مي خواست با هم زنجير ناشناخته اش رابطه بر قرار سازد ؛ قصه . ديگري اختيار كرده بود 
پيروزي هايش ؛ از از خوشي ها و خاطره هايش بگويد ؛ ها و سرگذشت هايش را با وي در ميان بگذارد ؛ از 

اين امر كلاً  . ناكامي ها  و نابساماني هايش ؛ از گرفتاري و تحقيق و شكنجه اش ؛  چيزي بگويد و چيزي بشنود 
با ... بستگي به اين داشت كه آن دو فرد چه نسبت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، قومي ، زباني ، منطقه اي و

   . ندر ميداشتهمديگ
 سياسي در يك سلول با انسان طرف است ، چه صحبت هاي با وي - در شرايطي كه دشمن ايدئولوژيك 

 ، گپ و گفت زندگي پرماجرايش را از كدام جا بيĤغازد  و  باشدزنجيرش دموكرات انقلابي  هماگر ؛داشته باشد 
 با وي چگونه  سخن ،  باشد ساده و بي پيرايهزنجيرش مسلمان  اگر هم؛به كدام جا بر آن نقطه پايان بگذارد 

هم و اگر؛  برخوردش را چگونه با وي عيار سازد ، و اگر مسلمان افراطي و يا مكتبي تعليم ديده باشد  ؛آغاز كند
كه زير نظارت بسيار شديد در شرايط زندان سياسي ) ها  يعني قالب گپ (  ، اين قالب ها باشد.... سلولي اش 

با صحبت هاي بيرون  از زندان  . ؛ متعارف و متداول نيست دستان پليدش قرار دارد  متجاوز و هميك ابر قدرت 
  .فرق ماهوي دارد 

 جمله اش ، پيش از  و در هرحال ، هر انسان آگاه ، كه از هوشياري سياسي برخوردار است ، روي هر حرف
حبت اش را همواره در مركز ديدش قرار مي حد و مرز ص. آنكه با زبانش افاده گردد ؛ درنگ و تأمل مي كند 

به . دهد ، تا مبادا گپي ، حرفي ، جمله اي پر وا كند و از قفس دهانش بپرد و در آينده  مشكلاتي بار بيĤورد 
باهوشياري بايد بگويد و با هوشياري . گوينده و يا به فرد ديگري صدمه وارد نمايد  ، كه جبران اش ميسر نباشد 
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عواطف و احساسات اش را زير مندي ه توأم با حوصل با هوشياري  ، در هنگام گفتگوينطورهمبايد بشنود ؛ 
  در كجاي حرف و سخن طرف ، در كجاي گپ و گفت اش بايد بخندد )به گونه مثال ( .كنترول داشته باشد 

اش را آشكار دي و همونهمدردي ،   در كدام مقطع اي از تداوم  سخن متكلم اش بايد ابراز تأسف نمايد ،صحبت
از كه خود [  شدر برابر صحبت هاي هم زنجيريش را  مبادا با اندك غفلت ، تأثرات و احساسات بي جاتاسازد ، 
ضربات بي رحمانه شلاق و شكنجه مستنطقين داغ ها و زخم هاي متورم وخونين  ناشي از  ها ، درد تداعي

سبب   بازتاب دهد و]  اش ، زجر بي پايان مي كشددر حافظه مزدور ان شكنجه گر آنتحقير و توهين و اهانت
 هوائي است كه وزش به مثابه  ،بي توجهي و بي دقتي در جريان صحبت، كه اين  گردددوري و يا دشمني وي 

 را   ميان طرفين صحبت و تضاد هاي گوناگوناتبه يكبارگي خاكستر روي آتشي موقتاً پنهان شده ي اختلاف
  . حاكم مي گرداند  آنانش و تشنج را بر روابط تازه آغاز شده  فضاي تن ،پراگنده ساخته

و "از خود گذر "،  " دلسوز"،  " پرمهر"شرايط زندان در همين برهه زمان ، من را با شخص در ظاهر آرام ، 
  ،؛ در يك كلام بي رحم و توطئه گر ناصادق و گپ ساز ،، اندك رنج و  نيرنگ باز، كنجكاو  مكار وبا حوصله ؛ اما

دولت و مزدور حزب  مربوط به طيف بالائي[   مليتن از خاينينو متكي به يك  با يك ابليس سياسي تمام عيار
 ، طرف مقابل را عواطفطرف ساخته بود كه همواره در تلاش بود ، در مبادله احساسات و   ]دست نشانده  روس

 سيماي مطالب بي اهميت و ، بادله خاطره ها م طوري  زير تأثير قرار بدهد كه بيشتر بگيرد و كمتر بدهد ، و در
 ، نموده آرايش  دل انگيزو افراد مورد نظرش را با كلمات، اعضاي خانواده شخصي ، اجتماعي و سياسي خود 

 "دوستان"يا خود و  "راز هاي پنهاني" آشكار ساختن "صداقت"وطرف مقابل را مرهون و شيفته . بازگو نمايد 
 در صندوقچه راز هاي مگو و خاطره هاي ميداند ونان وا دارد كه او نيز چيز هايي را كه  وي را همچ،ساخته اش 

گفته شده و  سازد و  بر زبان آرد ، تا آن راز هاي آشكار ؛ هر چه زود تر مانده پنهانبازگو نشده اش تا كنون 
 و بر همبات اش با آن فرد در شرايطي كه مناس،  را براي روز مبادا گروگان گرفته خاطره هاي آشكار شده وي

 كه را ببردوي گر ء  زبان  افشا ،ين شگرد و با. ؛ مانع اعتراض و تقابل و رويا رويي وي با خود گردد درهم گردد
 كلك هاي خونچكانش ، تا  بكوبدكف دست اش ي بر ميخچون نيز  و قلم وي را . مبين كار و كردارش نگردد 

   .بكشد  راابليس سياسي  آننتواند  تصويري از شخصيت واقعي
 و "دلسوزي و روا داري مادر كلان گونه" ، " احترام و حسن نيت" با  ،امروز صميميت نشان مي دهد

ي كه بر وفق خط زمان؛  ، در خدمت ات قرار مي گيرد  در پهلويت ايستاده مي شود" رفيقانه " خاطرخواهي
زينت افزاي جمله هايت  "انقلابي منتقد " يك هنگامي كه اسم رسوايش را به مثابه ديدش حركت نكردي ، 

با . از ناحيه تو احساس خطر نمايد ، رنگ عوض مي كند )  و امنيتي ازلحاظ منافع سياسي ( فردا كه نساختي ، 
. در فكر و ذكر فرسايش روانت مي افتد . ايستد رت مي سوء نيت ، دل چركي ، نامهرباني و بدخواهي در براب

  تحريف نموده برگ و پنجه داده ، آنرا شاخ و, رد هاي آزمون شده ، از تو ربوده گ را كه با شيي از حقيقتاگوشه 
كمتر كسي خواهد بود كه در اين كره خاكي و پر  .  ، تا ديگران را عليه تو  بيانگيزانداستعمال مي كندبرضدت 

تجربه نكرده  و يا سياسي خود  اين امرخطير را كم و بيش در زندگي اجتماعي و شخصي گونااز تضاد هاي گون
ي معاشرتي و سياسي ، با وسواس ، اچنين مفاهيم و ارزش هاي تجربه شده من هم با در نظر داشت . باشد 

خيلي .  را عيار نموده بودم  امهبطار -  با ابعاد پيدا و پنهان -شخصي   چنيند ، احتياط و شك انقلابي  با يترد
كه  شبيه بودرنج بازي طدو شبه   در واقع وضع ما در آن سلول . مي گفتم ها با احتياط و سنجيده با وي سخن
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 تا طرف مقابل براي يك لحظه مي باشد منتظر فرصتي  با خونسردي هر يك، ه رو بر روي هم قرار داشتهر دو 
 دجحركت يك موره را بر روي تخته نبرد فكر ها  همه جانبه نسن بدهد و از دست  رااي زود گذر هوشياري اش

چنين حالتي با دوره  [ داردمي  ، در واقع گامي به طرف شكست برد تأمل آن را بر جاي نادرست بنشان بيو
  .]  شباهتي بهم مي رساند -  كه زنداني زير نظارت بسيار  شديد قرار مي داشته باشد  - "عمليات اپراتيف "

نمي توانستم كه نداشته .  در نظر داشتم سالهاي بعد را هم حتا   ؛پس فردا و ماه ها فردا و درچنين  وضع 
  .ي  در چنين موارد  ديده بودم ه در گذشته زيان هاي از كم توجهباشم ؛ زيرا ك

ن آمد ،  ما  به جولا"مهر" در فضاي بيكران روابط آگنده از "حسن نيت"نخستين روزي كه پرنده منقوش 
قبلاً از رفقا در مورد [  يي بين مان رد و بدل شدسلول تنها نشسته بوديم ، سخن هاروزي بود كه من و او در 

بعد ] . علي چيز هاي شنيده بودم  ناهنجار و ضد انقلابي  احمد ل سياسي و برخي خصاي-انحرافات  ايدئولوژيك 
  :  به اين نكته مهم تمكين كرده از احمد علي پرسيدم ؛از صحبت هاي  جسته گريخته بالاي موضوعات 

   ."در مورد  انقلاب اكتوبر چيست ؟  داكتر صاحب  نظرت "
با سيماي بشاش و لبخند .  به وي دست داد  آشكار احساس شعف، از اينكه چنين سوالي را مطرح كردم 

  :    اظهار داشت   افكاردستكاري شده اش را متمركز نموده ،مرموز
رمند بودم ، حالا آن چنان  نظرات من در مورد انقلاب اكتوبر آن نظرات قبلي كه به آن باو،توخي صاحب « 
 ترك جبهه  دلايلچگونگي و [ را در هرات ترك گفته به ايران رهسپار شدم)  ... (زماني كه من جبهه . نيست 

بعد ها معلوم شد كه با اعضاي حزب توده [  بحث هاي داشتم  در آنجا با چپ ايران. ]طور مفصل بيان نمود را 
  بعد از سالها - شماري از محققين چپ در ايران . لاي مقوله انقلاب اكتوبر  از جمله با، ]ايران تماس گرفته بود

گي ه  لنين در انقلاب اكتوبر دچار شتابزد" تكامل كرده بود كه مي گفتند  به اين سطحنظرات شان - مطالعه 
. كشند خرده بورژوايي شده  اشتباهات جبران ناپذيري مرتكب شد كه تا حال درد آنرا خلق هاي سه قاره مي 

در حالي . شمار كارگران عضو حزب اندك بود . اساساً حزب كمونيست شوروي يك حزب كمونيست واقعي نبود 
 به همين ينطورحزب كمونيست چين هم. كه روشنفكران از طبقات ديگر ، حزب را در انحصار خود داشتند 

ومي حزب را بيان اته ماركس  انتاصلاً در دنيا تا كنون هيچ حزب كمونيست آنطوري ك. آفت دچار شده بود 
» ...  من بعد از تعمق و تفكر زياد و دقيق ، آنان را محِق يافته  نظرات شان را پذيرفتم  " به ميان نيامدهكرده ، 

  ) .  نقل به قول مستقيم( 
 قتل هاي بي شماري را كه " و " كيش  شخصيت استالين "صحبت هاي زيادي هم در مورد به اصطلاح 

 ،شايد فكر مي كرد  .  نمود ، وهم  از مائو تسه دون  و انقلاب فرهنگي چين به نقد  پرداخت "شده بودمرتكب 
لابي اش با اينهمه دقت   كه به لاطائلات و نظرات ضد انق كه در زندان كسي  پيدا شدهاستاين اولين باري 

تحقيق و اعدام و رفتاري و ازگاهي هم از زندان و از گگاه،  ها  سخن بحث ها وجرياندر . دهدگوش مي 
كاملاً به . به ميان مي آمد م با هيجان ي توأين و محل اعدام آنان صحبت هاچگونگي كشيدن اعدامي ها از زندا

  ) كسي كه عامل اطلاعات بود ( بد روزبصير  از زبان  به نقل ياد دارم كه من حين صحبت بالاي موضوع اعدام
 .تشريح كردم ....  بردن آنان را به اتاق كنفرانس ها وا از اتاق هايشان و بعداًچگونگي بيرون كشيدن اعدامي ها ر

زنجير از دل و جان به صحبت هاي  هم شايد فكر مي كرد دوين اتمسفيري دلخواه احمد علي كه در چن
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 طــنام غلدامي ــ اع"لاح ـكل به اصطــودش در شـيدن خـبيرون كشورد  ـهمديگر گوش مي دهند ، وي در م
  حـي را تشريـالبـمط)  دـرون بردنـدان بيـدام از زنـراي اعـا را بـامـاي رهبري سـان روزي كه رفقـدر هم   ("

 نا  ،باور باخته "منتقد". من با دقت به حرف هاي وي گوش مي دادم ،  و روز هاي بعد در آن روز   [ * ]. كرد 
وي در آينده قريب انحرافي وت ساخته  دلداده نظرات   چرنديات اپورتونيستي وي مرا مبهبخردانه مي پنداشت

اي ديگر هم با نقدش را در روز ه نگذاشتم ، تا بحث و  تمامدرپايان بحث اش در آن روز  نقطه . خواهم شد 
 لذت " اش بپروراند كه گويا موفق شده  توخي را ازعليلي پوچ را در دماغ هاتخمه آرزواشتياق پي گيرد و 

  . مبهوت  و با خبرساخته است -  از لنين ، استالين و مائوتسه دون -  اش " نقد داهيانه"شرب مدام 
 زماني كه لازم مي شد ، من از آن  عوامل خاد  كه در داخل زندان فعاليت مي نمودند ؛ نام مي بردم ، وي

 اين افراد جزء ناچيز از يك كل در ":  نمي داد ، و بلافاصله اظهار ميداشت كه  روي خوش نشانناراحت شده
از مجموع  سيستم حرف بزنيم ، نه از جزء ناچيز و . يك سيستم اند ما بايد مجموع سيستم را  به نقد بكشيم 

 وي .ند با تغيير كل سيستم تغيير مي خور) عوامل خاد و جواسيس دولت مزدور ( اينها . بي اهميت آن 
حساسيت خاصي .  اسمي برده شود) عوامل خاد ( خون مردم ما ه هيچگاهي نمي خواست از لبه تيز و آغشته ب

  .در اين زمينه نشان مي داد 
خزف  كه مي پنداشت "  منتقد بي همتاي زمانه"در جريان تداوم بحث هاي بي محتواي اينواكنش من 

روز تا روز بيشتر و جدي تر شده مي رفت   ؛ است شب افروز للع  ، اش و سياهيلجن آلوده به  سياسيشخصيت
آخر . همي درون سلول را مكدر و مكدرتر مي ساخت   ، همزيستي وبا"صميميت"كه مسلماً فضاي  به اصطلاح 

اسي در برابرم قرار گرفته  سيكه وي ، چون ابليسفكر اندر شدم زماني به اين . حوصله هر انسان هم حدي دارد 
 خواستم  با  .دبكشاند و دو دلي يتا مرز ترد ، نموده  "وسوسه"  ، به اصطلاح با گپ و گفت اش مراداردآرزو و 

 كه باز هم دنباله  زماني نقطه پايان بگذارم ، از اين رو ، هاي پوچ و نشخوار شده اشسفسطهجمله اي كوبنده بر
 موفق خواهد شد بر صفحه ذهنم "ي تلقينتئور " بر مبناي هميد اينكبه ا،  بحث تكراري اش را از سر گرفت

، با جديت پايان چنين بحث هايي را  با گفتن  اري كند ذياي جهان نقطه گرعليه انديشه هاي  پيشوايان پرولتا
شما باور تا نرا نسبت به  امر كمونيزم و انقلاب  از دست داده !  داكتر صاحب «:  اين جمله به اطلاع اش رساندم 

كمونيزم و انقلاب دردماغ من سلول ساخته و آثار پيشوايان  حالي كه امر پشت كرده ايد ، درو به انديشه تان
 هپرولتارياي جهان محتواي وجدان سياسي مرا تشكيل داده است ، بي جهت خودت را زحمت نده و از پروژ

   .  »استحاله معتقدات سياسي ام  دست بكش
  
  

  
 داكتر -14« ( ا در جلد دوم خاطرات زندان بخش ششم زير عنوان اين قلم تمام گفته هاي آن روز وي ر[ * ] 

اينك . منتشر نموده است ) » احمد علي را به عوض يك اعدامي ، با رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون كردند 
براي خوانندگان گراميي كه اگر جلد دوم را مطالعه ننموده باشند ؛ مي توانند همان متن را در صفحه توضيحات 

     . )1(   مطالعه نمايند – در اخير اين نگاشته - 
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او كه قلباً از ابراز نظرم در مورد خودش ناراحت شده بود ، در جواب جمله اخيرم با گفتن اين سخن  اكتفا 
كدام هدف .  برخورد من به مسايل دگماتيك نبوده به مسايل  نقادانه برخورد كرده ام «: نموده چنين گفت 

      . »امديگري نداشته 
علي نسبت به   احمد كذايي" احترام " و "صميميت" ، "محبت"از همان روز به بعد ، خاكستر به اصطلاح 

  .زبانه كشيد و دشمني اش نسبت به من   توطئه گري ،  توزي  بار ديگر آتش كين.به هوا شد ،  من
از  زماني  [ آن سپري شده بود  تكراريبا شنيدني وي كه شب ها و روز هاي دراز زندان هاگفته ها و قصه 

گويا با چه مشكلاتي مواجه شد كه  در آن شهر و.  به مشهد رفت آنگاه ... ترك گفت وودسرانه را خ... كه جبهه 
 ،  رفت ديگريبه كشور و از آنجا  ؛رفت به تهران   از آنجا فرار كردهاًبعد ؟   !  به كار هاي دست زداز روي اجبار

 عجيب و غير قابل باور صورت صورت به  مغز شويي چپ انقلابي "  در آنجاكهي پي برد تق با كاوش به حقي و
مربوط نيست ، نبايد خط ديد اين اثر  اينكه  به به سبب    ]بيان نمودكه  و بسا مطالب ديگر را  "مي گرفت

      .بازتاب داده شود 

  

  :  ؛ ضرب و شتم يك خادي توطئه ي بد فرجام - 5

  

 زندان پلچرخي را در دوران تجاوز روس ها به افغانستان انقدر كه جريان رخداد ها و حوادثخواننده گان گر
با هيجاناتي ناشي از ضديت با حضور ارتش بيگانگان در كشور ، و با ناراحتي آميخته با خشم مقدس و در بسا ، 

  : بنويسم د ، باي با اندوه فراوان دنبال مي كنند  ،حوادث و نشيب ها و پيچ و خم هاي زفرا
يكي از استخوان سوز ترين  شكنجه هاي نامرئي كه بر زنداني اعمال مي نمودند ، زماني بود  كه زنداني در 

 و گفتار و رفتار  ؛هنگام جان شستن و قضاي حاجتواجه با فردي مي شد كه به جز از  م تاريكدرون يك سلول
را با دقت يك باستان شناس مشتاق  ويحتا خواب ؛ ن ، در واقع تمام حركات و سكنات  با ديگرا ويگفتگوي
 و در پي فرصت مناسب مي گشت ، تا دست و پاي زنداني را در حلقه ي توطئه  . زير نظر مي گرفت ،پژوهش

 بود در درون دان ديگريـع همانند زنـاهيت خود ، اين وضدر م. د نمايد ـ بن ،اي كه برايش  روبراه كرده بود
  .  دان ـزن

 روز هايي كه ورق پاره هاي عمرم  دستخوش تند باد حوادث درون زندان استعمارگران روسي و در امتداد
هايي كه تداعي محتواي آن ورق پاره ها ، خواب لحظه اي را از چشمان  شان مي شد ، و شب دني مزدوران

 يك دفعه  گرم بيايد " ،  "...خوب شد  شما هم گذاره اش را ببينيد "[ آرامش نديده ام  مي ربود ، نكته هاي 
 هرا در رابط "همسايه " آن دو  )  ] ...كه اشاره اي است به مار يخ زده اي كه آنرا در آستين گرم بگذارند (   "...

 به ياد مي آوردم ؛   ،خود در منجلاب تسليمي لذت مي برد  سقوط ي كه ازبا همزيستي آنان با اين شخص
  .ه گر تقدير مي نمودم برخورد شان را در برابر اين شخص توطئ

 به طرف دروازه مثلث وقتي كه. يك روز كه هوا به شدت گرم بود ، من در داخل مثلث قدم مي زدم 
  ، احمد علي را ديدم كه نزديك دروازه مثلث ايستاده،نزديك شدم ، تا دوباره برگشته به قدم زدن  ادامه بدهم 

. نزديك وي رسيدم ، به آهستگي گفت كه داخل دهليز شوم زماني كه . به طرفم اشاره مي كند كه نزدش بروم 
چوب مورد نظر احمد علي به درازي يك متر [ آنگاه با اشاره چشم چوبي را در زير زينه منزل دوم نشانم داد 
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آنگاه  به آهستگي چنين ] .  سانتي بود 4 يا 3 سانتي و ضخامت 20 يا 15هفتاد سانتي يا چيزي بيشتر ، عرض 
آنرا . وخي صاحب اين چوب چند بار چاي ما را جوش مي دهد ، زود شو كه در دهليز كسي نيست  ت": گفت 

 داكتر صاحب چرا خودت اين كار ": در جوابش گفتم .  "بردار و به اتاق ببر و در زير توشك بان تا من بيايم  
 شماي مي برد ؛ اما  نمرا به قوماندا به خاطري كه سر باز اگر ببيند ":او فوراً اظهار داشت  . "انجام نمي دهي ؟ 

ك مي رف چيزي نمي گويد ، اگر گفت چوب را چه مي كني بگو كه آنرا در ديوار انرا به خاطر موهاي سفيدت
.  آنگاه با عجله نگاهش را به اين طرف و آنطرف دهليز متمركز كرد  . "ن شريف را بگذارم آزنم كه بالاي آن قر

برود ، بار ديگر با صميميت و نوع خواهش از من خواست تا هرچه زودتر آنرا به اتاق قبل از آنكه به داخل مثلث 
  . انتقال بدهم 

چوب مورد نظراحمد علي را كه فكر مي شد جزء بازمانده قالب هاي آب كشته ي كانكريت پايه و سقف 
نزل را پيمودم و آنرا به داخل  زينه هاي هر چهار م ، با احتياط و شتاب زياد ،زندان بود ، از زير زينه برداشته

خوشحال شدم كه در راه با سرباز و يا صاحب منصبي تصادف نكردم . دهليز و از آنجا به درون سلول انتقال دادم 
زماني كه احمد علي داخل سلول شد ، با عجله . توشك احمد علي را برداشته چوب را در  زير آن پنهان كردم . 

 از ذخيره زير توشك خود تكه پاره هايي را بيرون آورده چوب را در خاطرجمعي با آنگاه. زير توشك خود را ديد 
 كدام جلد كتاب ":چوب را بالاي آن گذاشت و گفت و كوبيدبعداً دو و يا سه ميخ را در ديوار سلول . آن پيچاند 

ز چيزي گفت برايش مي اگر سربا. ك مي گذارم رف آنرا دربين تكه پيچانده بالاي اين ، پيدا كردم  اگرديني را
 داكتر صاحب سربازان مي فهمند كه ما نماز ":در جوابش گفتم . ن شريف را بالاي آن  گذاشته ام آگويم كه قر

ان سرباز شايد ـ يگ" :گفت چنين با بي حوصله گي  در جوابم  . "! ن خواندن ما آچه برسد به قر  ،نمي خوانيم 
گرسنگي را تحمل كرده ميتوانم ؛ مگر بي چايي را .ار سخت است  بي چايي بسي .بفهمد زياد پشت گپ نگرد

   ."نمي توانم 
 و برخي چيزي هاي را در ذاحمد علي كاغ. روزي سربازان براي تلاشي به سلول هاي ما هجوم آوردند 

شي  با آغاز تلا .ن استآ تا ازدور فكر شود كه در بين آن قر ، گذاشته بودرفكداخل  دستمال پيچانده بر روي 
فوراً آنرا برداشته به جايش قطي چاي و يكي دو چيزي ديگر را ، از سلول هاي دم راه ، تغيير عقيده داده 

مزدوران با .  در ديد اول چشم آنان به آن چوب بالاي ديوار افتاد  ،سربازها كه به داخل سلول آمدند. گذاشت 
 من نمي دانم چند وقت پيش " :حمد علي گفت ا . " اين چه است ؟ ":تعجبي آميخته با تمسخر چنين گفتند 

يكي از مزدوران روس . "ا بود ك  در همين جرف اين ،سرمعلم از اين اتاق تبديل شد ، من كه به اين اتاق آمدم 
زماني كه مارا از منزل اول به اين اتاق انتقال دادند ، اين چوب ": در جواب آن مزدور گفتم ... . ، از من پرسيد 

حالا ما چاي و بوره خود را بر روي آن . ن را بر روي آن مي گذاشتند آ شايد كساني  قر،ا بود در همين ج
 با لحن  ،سرباز در حاليكه تكه هاي دور چوب را با خشونت باز مي كرد . " اين چه نقص دارد  ؛گذاشته ايم

ك ضرورت نيست رفطاق و به . زندان است زندان .  اينجا خانه شخصي كسي نيست " :تحقير آميز چنين گفت 
بعد از رفتن مزدوران به احمد علي گفتم . آنگاه بعد از پايان تلاشي چوب گرانبهاي احمد علي را با خود بردند . "
 اين چوب را با خود نياوردي ، اگر سرباز در همان روزي كه اين چوب لعنتي را با خود به اتاق آوردم ، مرا تو «: 

 من را به اداره زندان مي برد ، و با  .ود داشت كه پرواي موي سپيدم را نمي كردمي ديد ، اين احتمال هم وج
رابطه با چپ انقلابي پي بهانه اي مي اينها در . ار مي دادند  قر و داو و دشنامهمين دستاويز مورد ضرب و شتم
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 ورزيدند ازلذت  و هرگاه به چنين عملي مبادرت نمي. بالاي آنان حل نمايند  گشتند تا عقده هاي شان را
و اگر اين سرباز سخت مي گرفت هر دوي ما را به قومانداني . چشم پوشي نمي كردند ابداً تحقير و توهين آنان 

. در هر حال ، اوقات احمد علي كه به خاطر از دست دادن چوب گرانبهايش تلخ شده بود  .  »... .مي بردند 
  .همديگر نداشتيم  ه تا يكي دو روز چندان حرف و سخني با قسمي ك .اعتراض من هم وي را بيشتر بر افروخت
 و زندانيان را شديداً مي رفتبرق زندان نسبت به ماههاي قبل زود زود .  فكر مي كنم اواخر ماه  سنبله بود 

.  غذاي ديره شان را گرم نمايند و آب شانرا جوش بدهند ندكوشيداسيران به طريقي مي . ناراحت مي ساخت 
زندانيان  از پنبه داخل . زندانيان مي فروختند تعدادي ديگ را آشپز ها جمع مي كردند و آنرا بالاي روغن سر 

 قرار داده ...چند تاي آنرا به گردا گرد يك نعلبكي حلبي و يا سر پوش قطي . توشك هايشان فليته مي ساختند 
ي وپر آب را بر ر ديگ و چاينك حلبي هآنگا ، فليته ها  را آتش مي زدند ، بعداً بالايش مقدار روغن مي ريختند 

روي فليته ها گذاشته شده بود ؛ قرار مي دادند و ديگ شان را به اين به  شان كه  سه پايه هاي دست ساخته
. زندانيان  با احتياط و دلواپسي اين كار را  انجام مي دادند .  و يا آب را جوش مي دادند  .صورت گرم مي كردند

 هاي خود ساخته استفاده مي كردند ، كه بعد ها كاز همين ديگدان  آن  15و يا  12  سلول ، 24شايد از جمله 
  . به كمترين رسيد -  شماري كه بدين شيوه عمل مي كردند -به خاطر سر وصداي تلاشي 

  در آن مي يهفتصي ساخت كه روغن نا ديگدانك به همين فكر افتاده  -  با وجود اعتراض من -  احمد علي 
اتاق هايي كه قبلاً . مشام را اذيت مي كرد  و بوي روغن سوخته  .د فرا مي گرفتخت و فضاي اتاق را دوسو

 اخواني هاي مكتبي ، اگر . كار منصرف شدند  ايناينكار را انجام مي دادند ، به خاطري كه جزائي نشوند ، از
 احتمال گير افتيدن ما بيشتر متصور بود  در چنين صورتي،خبر مي شدند كه ما از ديگدانك استفاده مي نمائيم 

چند تا  .  مي شد حسمن ، روي ناچاري در صدد ساختن ديگدانكي شدم كه دود نداشته و بوي آن هم كمتر . 
ور چند توته ي بريده را د، از شمع هاي را كه به خاطر بي برقي از كانتين خريده بودم گرفته آنها را نصف كرده 

 و در زير سه پايه  .را روشن كردمها ش شير قطي كليم هالندي به شكل دايره  قرار داده آناز هم ، بر روي سر پو
آنگاه چاينك حلبي پر . درست كرده بودم ؛ قرار دادم  - شيرخشك بزرگتر  قطي  از-  اي كه به كمك احمد علي
 بوي آن كمتر ، نداشت دود.  نگذشته بود كه آب جوش آمد حدود چهل دقيقه. آب را بروي آن گذاشتم 

را پشت بالشت و كمپل قرار داديم كه اخواني ها در وقت عبور از ...  ساز و برگ جوش دادن آب و. محسوس بود 
  - چون هيروئين - مايه خوشحالي احمد علي كه به نوشيدن چاي  " ابتكار "اين . مقابل اتاق ما  متوجه نشوند 

به رحماني صاحب و يك تن افغان ، از  كار منقل بي دود و بي بو   ، احمد عليميلبر خلاف . معتاد بود ؛ گرديد 
مدتي نگذشته بود كه چند اتاق ديگر ... . آنها هم با همين طريق آب جوش تهيه مي كردند و. ملتي اطلاع دادم 

  .  كردند ميهم از خريد روغن قره وانه منصرف شده با همين شيوه آبجوش تهيه  
از همان . بر شديم در منزل پائين كساني را به خاطر اين كار جزائي نموده اند در اين گير و دار بود كه خ

بعد من جداً از احمد علي خواستم تا از اين كار دست  بكشد و ساز  و برگ آنرا از بين ببرد ؛ مگر وي ه روز ب
 - نه اي كه داشت  با دلگرمي و پشتوا- چنانچه روزي در برابر اعتراضم . نمي پذيرفت و جداً مخالفت مي كرد 

.  دلتان جمع باشد  ؛ زماني كه دهليز ما تلاشي شود ، مسئوليت آنرا من شخصاً به عهده مي گيرم":چنين گفت 
 آن را به طور مشتعل كردنساختن و .  تجربه نشان داده  بود كه وي دروغ مي گفت " .اين كار خودم است
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هم  من در عين همزيستي و. ي شدنم بود ؛ برآورده شود يقين به من نسبت مي داد ، تا آرزويش كه همانا جزائ
  .كاسه شدن با وي ؛ جداً متوجه توطئه هاي احتمالي وي بودم هماتاقي و 

كاملاً به  خاطر دارم ، عصر روز بود كه تيم تلاشي دفعتاً وارد .  روزي تلاشي ناگهان فرا رسيد  ،سر انجام
كوته قفلي هاي دهليز دست چپ و شمار ديگر به جانب كوته  24شماري از اجيران به طرف . دهليز ما شد 

جوش ما بر روي منقل  قرار در اين اثنا  چاي. ا شروع كردند از اتاق پاكستاني ه. قفلي هاي ما  هجوم آوردند 
با ناراحتي آميخته با خشم ، احمد علي را مخاطب قرار .  داشت ، دو يا سه دقيقه به جوش شدن آن مانده بود 

  ديدي نه گفته بودم كه نوبت تلاشي دهليز ما هم مي رسد ، اگر منقل را از اتاق  بيرون مي «:  گفتم داده
بگير زود باش شمع ها را خاموش كن ؛ منقل و  پطنوس را هر چه . بردي  حالا به اين جنجال دچار نمي شديم 

 پروا ":وي  ظاهراً با خونسردي گفت  . »! زود تر از اتاق بيرون ببر و در بيرل  كثافات نزديك تشناب خالي كن 
عل را كه حرارت زياد تشمع هاي مش،  برداشته  رااز جايم بر خاسته صافي ظرف ها .  "ندارد چيزي نمي گويند 

با شتاب روي .  گرفت و كمي دود از آن بلند شد آتشقسمتي از صافي . توليد كرده بود با آن خاموش كردم 
 آنگاه  با خشم . سوختگي  طوري پيچاندم كه دود از جاي سوختگي بيرون نشود پاك را برداشته بدور قسمت

احمد علي كه از اين  .  "!  به بيرل بيانداز ، زود باش ببر و بگير منقل و آب جوش را از اتاق بيرون ": گفتم 
ندارد  پروا ": وضع دچار نوع اضطراب شده بود ، سرخي بيشتري درچشمانش ديده مي شد ، باز هم گفت 

 - را با نوعي تمسخر پنهان " نترس"اين انسان محيل كلمه  . "! چيزي نمي گويند ، توخي صاحب نترس 
كه برخي افراد توان سنجش [  اداء نمود ، تا به زعم خودش در چنين حالت اضطراري و حساس - طورعمدي 

ضربه اي متوجه غرورم ]  ميدهند همه جانبه شيوه خنثي نمودن يك رخداد مذموم و ناميمون را موقتاً از دست
از شنيدن جمله توهين آميزش خشم . م منصرف شوم  اسازد و من براي اثبات نادرستي گفته اش از تصميم

طوري كه از شدت خشم دندان هايم را چنان بر روي هم فشردم كه . شديدي سراپاي وجودم را فرا گرفت 
منقل و آب جوش  به بيرون ازسلول ، عمق توطئه اش را خود داري اش از بردن . صداي آن در سلول  پيچيد 

با درك اين حالت خشمم آنقدر سركش شد كه  انگشتان هر دو دستم را جمع كرده به هم . نمايان  ساخته بود 
كه تا آن روز چنين  وي "!  نمي بري ":  ساخته گفتم گره زدم و با عصبانيت بي سابقه اي وي را مخاطب

مشت ، هده نكرده بود ، درك كرد كه اگر ساز و برگ جوش دادن را  از اتاق بيرون نبرد حالتي را در من مشا
 به ي آميخته با نفرت از من ،در حالي كه رنگش از شدت ترس.  اصابت خواهد كرد دهان و دندانشمحكمي  بر 

 ريخت و منقلك و -  كه در آن كمي آب بود -  زردي گرائيده بود ؛ فوراً دست به كار شده آب را به داخل سطل
چند سربازي كه . تا آنرا به داخل بيرل بياندازد ، روي پاك پيچانده و از اتاق خارج شد  در  راسه پايه اش

و (  نشدند ي آنا و حمل دهنده اكپ يمشغول تلاشي منقلك در اتاق ها بودند ، متوجه منقلك پيچيده در رو
را با احمد علي در زندان ، باديگارد نجيب ديو خاد كه ملاقات اگر هم مي شدند ، بر روي خود نمي آوردند ؛ زيرا 

آنگاه با اعصاب نا . از دور كه ديدم ، وي منقلك را با روي پاك به داخل بيرل انداخت .  )از نزديك شاهد بودند 
  .آرام به اتاق آمده در گوشه اي ماتم زده  نشست 

ند چيزي پيدا كنند ؛ مگر از سلول ما دست خالي تيم تلاشي كه به اتاق ما رسيد ، شايد هم توقع داشت
در يكي از اتاق ها دهليز ما ساز و برگ جوش . دو اتاق بعدي را هم تلاشي كردند ، چيزي نيافتند . بيرون شدند 
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بعداً معلوم شد كه آن زنداني را شديداً مورد . را پيدا كرده بودند ، نفر مسئول آنرا با خود بردند ... دادن آب و
  .قرار داده بودند  ، تحقير و توهين  و شتم ضرب

سكوتي بر . چندان گپ و سخن با همديگر نداشتيم  - من و احمد علي - از روز تلاشي تا چند روز ديگر 
من اغلباً با رفيق رحماني صحبت . اتاق ما  مستولي شده بود كه فقط كلمات متعارف و روز مره آنرا مي شكست 

احمد علي هم روز ها را اغلباً در اتاق انجنير .  مي پرداختم مسابقه طرنج با وي به روي تخته ش   برمي كردم و
  . سپري مي كرد   و قسماً در اتاق مامور جبار سازاييحسين

ت كه من در فكر زدن اش بيافتم و آنچنان توهين آميز با وي برخورد ـاحمد علي هيچگاهي توقع نداش
  . ، و درفكر و ذكر توطئه ي ديگر برآمد گرديد به من شعله ورترش نسبت اب آتش خشمسباز اين . نمايم 

كسي كه از چترال پاكستان بود و كار آوردن قره وانه و بوجي نان خشك و ميوه را به عوض برخي زندانيان  
 .  وي را ازدهليز ما تبديل كرده بودند ،انجام ميداد و در بدل آن از آنان پول مي گرفت ؛  از چند روز بدين سو

غر دوستش كار آوردن قره وانه و نان ص احمد علي و يا ا ،فكر مي كنم در روز هايي كه نوبت اتاق ما مي بود
 و من به موقع موفق شدم توطئه وي را ،زماني كه مناسبات ميان ما دچار تكان شد . خشك را انجام مي داد 

ن  در روز نوبت اتاق ، بوجي نان خشك را به من بگويد كه بعد از ايه نقش برآب سازم ، آنگاه وي بدون آنكه ب
غر ص ؛ به ا ]دهدب كه اين كار را برايم انجام شومو من در فكر پيداكردن كسي ديگر [ عوض من آورده نمي تواند 

صحبت  -   خصوصي -   اش"مريضي"گويا در باره  با وي ،  مليشه  كه بعضي اوقات" دهاره مامور جبار"رهزن از
بعد از اين در روز نوبت اتاق ، كار آوردن بوجي نان ، مناسباتم با توخي برهم خورده ": مي نمود ؛ گفت كه 
 به او بگو كه چرا  تو مستقيماً .در نوبت ديگر شخص توخي بايد اينكار را بكند. مي دهم  نخشك را من انجام 

به نقل از مامور  (  ."جام بدهي اناو به خاطر را لازم نيست تو اين كار  . ينمي آورات  نوبت را بر روزنان خشك 
  )جبار 

احمد  علي به آهستگي از اتاق .  در دهليز سر و صداي  پيچيد ، بعد از صرف غذاي چاشت ،يكي از روز ها 
 سرم را از سلول بيرون  ،من هم. طوري نشان داد كه مي خواهد بفهمد كه در دهليز چه گپ است . خارج شد 

پنج شش تن متوجه شدم كه .  دور دادم ،كه صداي بگو مگو از آنجا مي آمد ،كرده به طرف دست راست دهليز 
 در  ) بودند مسعود-  مليشه و عضو جمعيت رباني  دو هر(  خادي"خوجه يك دست"غر چرسي و صبه شمول ا

ي  رحمان)هم اتاقي(در همين اثنا . برابر اتاق افغان ملتي ها ايستاده با تندي و خشونت به گفتگو مشغول اند 
سر مسئله  "چرسياصغر " و "خوجه يكدست"لومپن هاي جمعيتي  «: صاحب از آنطرف آمده  اظهار داشت 

 ي به خاطر مصاحبه  تيلويزيوننها را آو جنجال راه انداخته تي ها دعوا  انه و نان خشك  با افغان ملره ونوبت ق
  .  » ... دبد و بيراه زدنگپ هاي شان 

كه من صرفاً ، در برابر دروازه اتاق ما ظاهر شدند  زنداني  سه يا چهار نفر ، بعد از سپري شدن چند دقيقه
غرمليشه را كه از صيعني ا[ به ياد دارم  كه گاهگاهي در هنگام روبرو شدن با من سلام مي داد يك تن از آنان را

بعد  توگويي از شدت گرسنگي لحظه اي - خم مي شدشدت لاغري حين راه رفتن به طرف چپ و راست 
، اصغر ها   لومپناز ميان آن. لست ياداشت گونه اي هم در دست يكي از آنان ديده مي شد ] . برزمين مي افتد 

نوبتت جوال نان خشك چرا در روز !  او توخي او ": مرا مخاطب قرار داده چنين گفت ، عصبي داشت حالت كه 
.  در ذهنم متبادر شد  ،مد علي از اتاق چند لحظه پيش احخارج شدن ، به سرعت برق . "؟ را نمي آوري 
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) كريم   (": در جواب اين چرسي مفلوك و بي عقل با خونسردي گفتم .  دسيسه وي پي بردم هبيدرنگ به كن
 انجام يسه به خاطر پ حالا هم اگر كسي  ديگر اينكار را ؛ من برايش  پيسه مي دادم در مقابلاين كار مي كرد

داكتر ( كه از طرف دني  عقل كماين . " من نه نان خشك مي آورم و نه قره وانه .  مي دهم پيسه برايش ،دهدب
در جوابم  با گستاخي  رذيلانه اي كه تصورش را نمي كردم  عليه من تحريك شده بود ،)  توطئه گراحمد علي

ه اي   كه مي خواستم  با عبارت و جملدر همين لحظه  " . مي زنمخوده ....  در پيسه ات  "چنين گفت 
  ،بدهميص ـهويت اش را تشختم ـنتوانسه من ـكسي ك، زن را بدهم ــپن بي سواد و رهـجواب اين لومدرشتي 

 پيشتر هم  افغان  ،پ هايت را سنجيده بزنگ !  اوغرص او ا":  با آواز بسيار بلند و محكم چنين گفت درنگبي
 عقل  كماين . "  ... هستنداردو و بلند رتبهكل شان صاحب منصبان تحصيل يافته . را  توهين كردي  ملتي ها

 با انگشت دست لاغر و درازش را بلند كرده،  به لرزه در آمده بود  لاغرشدني كه از شدت عصبيت انگشتان
 بعد . "....  زن تمام صاحب منصب ها را ":  چنين گفت  ه  نمود ها اشاره به كوته قفلي افغان ملتي اششهادت

 در فضاي دهليز طنين انداز -كردار بد  از جانب ابليس - تحريك شده  عقلكمك لومپن از اين كه دشنام ركي
توگويي تمام زندانيان دفعتاً در چاه  عميقي . سلول ها مستولي گرديد دهليز و سكوت مدهشي بر تمام . شد 

   .  ، بر دهليز حاكم گرديد نشكستلحظه تا چند شبيه گورستان كه سكوت . سقوط كردند 
 سياسي و طرفدار  اين رياكار محيل و فاقد وجدان-احمد علي . نيان در سلول هايشان داخل شدند زندا

 ، داخل اتاق شده  در حاليكه نمي خواست مستقيماً به چشمانم نگاه كند ، تر از معمول دير -  به كشور تجاوز
 ، )څرک( . داخل دهليز آمد سربازي به  ، بعدهچند دقيق .  و نگاه اش را بر سطح اتاق دوختسر جايش نشست
 يكي دو لومپن  خوجه يك دست واصغر و ينهمچن ؛)  ها  افغان ملتي( و صديق پتمن عزيز احمد خان

 با صداي گوش خراشش  دهليز بزرگ آهنيمدتي بعد دروازه.  برد قومانداني با خود بهجمعيتي و گلبديني را 
 در . داخل دهليز شدند با سه تن سرباز زندانيان  .شد باز شب تا اتاق ما هم شنيده مي شد ،كه در هنگام 

كه بر زمين ند گرفته بودطوري غر را ص  ابغل زير آندو .خشن خلقي ديده مي شدند دو سربازپيشاپيش آنان 
تا   ،د مي گذشتاندناز برابر سلول ها  - كشيده مي شد در حالي كه پاهايش بر سطح دهليز  -   را وي .نيفتد

خلقي كه قوماندان   را »مره ببخشين  «  ،» م زد  زن صاحب منصب  ها را داو كهم خوردوگمه  « جملاتي 
دو بردند و ) روبروي اتاق ظاهر( تا اخير دهليز را هر سه سرباز وي .   كند تكرار ؛ بودبرايش ديكته كردهسلطاني 

و از زندانيان زبان مي راند رتب بر م راديكته شده جملات اين كم عقل تحريك شده  . بازگشت دادند باره 
  . دادند   و به كدام بلاك ديگر طور جزائي انتقالكردند  اشتا اينكه از دهليز بيرون، بخشش مي خواست 

 " انقلابي" و"غرور نظامي "و بر خورده  هم  رفقاي انقلابي اشساير  و سلطاني شخص  كه بهغر صدشنام ا
غر با سربازان  صنامبرده هم در لت و كوب ا )  افغان ملتي هاطبق گفته ي (  را جريحه دار ساخته بود شان

   .حصه گرفته بود
 يكي دو روز بعد از  جزائي شدن  .شدت زدند ، بسيار متأثر بوده  رفيق اش را ب خلقي هامامور جبار از اينكه

كه  نوع تهديد را مي با لحن تأثر بار   ، ويدور منقل  دهليز جمع شده بودندزنداني در حالي كه عده اي ، غر صا
    .» تحريك كرده بود ] داكتر احمد علي [  اين بيچاره ساده دل و مريض را داكتر«گفت    ، چنينرساند
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را  ، دو تن زنداني همين بلاك م در دو  پنجره منزل چهار زندانيان جزائي شدن اصغر ،روز هاي پيش از در 
شناسايي كرده بودند و همين دو در زندان خاد ديگركدام ر كه در دوره تحقيق در خاد صدارت و ششدرك و يا د

خبر اين رخداد . بي رحمانه مورد ضرب و شتم  قرار دادند   ، پلچرخي نيز  به كار و بار اطلاعاتي  مشغول بودند
   .رسيد)  نيز ي ديگربه گمان اغلب در بلاك ها( هم روزه  درساير اتاق هاي همين بلاك 

 اش به دولت پوشالي و تجريد بودنش در ميان طيف چپ  به خاطر خط تسليمييان  زندانكهرا  احمد علي
 دو  جنرال يعني در زندان  نجيب داكتر ارتباط تنگاتنگ اش با  دست درازانقلابي طور اخص و مهمتر از آن 

 دهليز ما به اعضاي اطلاعات لت و كوب خبر  رسيدن   بعد از ؛   از وي به  شدت نفرت داشتند) جفسر  (ستاره
 به هنگام كه ،  هاي پيش هروز ها و ما وي ، برخلاف .  نگردداش و ترس تشويش مي كوشيد كسي  متوجه  ،

بعد از اين واقعه ، به وقت . مي شد ... و مصروف ديگ پختن و چاي دم كردن وتفريح  اغلباً در دهليز مي ماند 
در واقع .  مي شد ما وارد دهليز يكجابازگشت هم با آنان و در  رفتمي  مثلث  داخلتفريح  با زندانيان يكجا  به

 .احتياط مي كرد كه تنها نماند 

 نگذشته بود كه  زندانيان بعد از پايان نماز شام كه هوا   جزائي شدن  اصغرسه و يا چهار روز از  واقعه
دورتر از تشناب و دو  -  شان  در دهليز توشك هايآنعده كه  . داخل شدندتاريك شده بود  به اتاق هاي خود 

دوست بشر(  به جز از . رفته بودند  ويا براي آوردن قره وانه  ،يا مشغول پخت و پز - پهن شده بود   اوليقسه اتا
 بنيه قوي  و كه )بشر دوست(  در اين هنگام . كسي به نظر نمي خورد  در دهليز تن زنداني ديگر،  چهار و سه) 

  ، در زندان پلچرخيدربلاك هاي تحت  فرمان خادخاد صدارت و   و در، بودكار  از اهالي چاريقد بلند داشت ، و
 در .شد با فردي مشغول گفتگو  ؛بود ه  به اين كارش ادامه داد -  در قالب باشي - به دفعات  وجاسوسي مي كرد 

 يك كهطوري  [ دهليز در تاريكي فرو رفت و گرديدهمين لحظه چراغ هاي دهليز و كوته قفلي ها خاموش 
سر و  . پيچيدز يسر و صداي هاي در دهل بعد از چند ثانيه  .]به مشكل ديده مي توانست را  زنداني ديگر،زنداني 

 از يشمار. چراغ ها  دوباره روش شد  .  رو به خاموشي نهاد؛ بعد از يك دقيقه و يا چيزي بيشتر   ، هاصدا
 خونين  بر ي با سر و رو)بشر دوست  ( د كه همين فرد برآمده متوجه شدن شان از كوته قفلي هاي  ،زندانيان

 رفته  تا به سلول خوددش نمودن ابلند كردند و كمكرا عده اي وي .  ...افتاده  -  نزديك تشناب -صحن دهليز 
  .بتواند 

  به طور قطع چيزي به خاطرم ؛ خبر شد يا نه)بشر دوست ( حمله بالاي   از اينكه  قومانداني زندان از  اين 
 يك تن از سربازان ،آن دو و يا سه روز بعد از . رخداد  1363ماه جدي سال اين واقعه در اوايل . نمانده است 

 زود باشيد  كالاي تانه جمع كنيد كه چند دقيقه بعد از اينجا "سرفروخته خلقي  به دهليز ما آمده چنين گفت
  . "به كدام جاي ديگر مي بريتانه 

   
  

   )13 (پايان بخش سيزده 
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  توضيحات

  

   داكتر احمد علي را به عوض _14 «عنوان  زير ، ) 6(   بخش ششم )خاطرات زندان(  جلد دوم در –  ]1[ 

  : چنين  مي خوانيم  »دند  يك اعدامي ، با رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون كر

رزمنده پيكار براي نجات افغانستان كه گروه هاي مبارزاتي در جنگ مقاومت ملي بر ضد تجاوز    سازمان«   

 سياسي  ، - را به خاطر انحرافات ايدئولوژيك ) دوبرادر(شوروي داشتند ، حكيم توانا ، فضل رحيم و فضل كريم 
اين سه تن پيش از زنداني . از سازمان اخراج كرده بود )  ل از گرفتاريقب  (" توطئه افتراق "بر اساس سند 

خاد ، و در تسليمي اي را تحت نظر رياست هاي شدن با خاد در تماس بودند و بر طبق طرح روس ها سند 
مدير بسيار با اقتدار قلم مخصوص داكتر نجيب و بسيار نزديك به ديو خاد  [ رآُس همه ، جنرال  اسحق توخي 

  . تدوين و پاي آن امضاء گذاشته ، آن را مورد تائيد قرار داده  بودند ]
  سازمان پيكار براي نجات افغانستان ، نيز در رديف كساني شامل بود  ي داكتر احمد علي عضو كميته مركز

  . كه در پاي سند تسليمي  امضاء كرده بود  
سمت  ه شرا در روسيه به پايان رسانده بعداً  ب ، تحصيلات  نظامي ا"جفسر"       شوهر خواهر احمد علي 

 "ولو شرايط اضطراري و   (موصوف در هر شرايطي . باديگارد  داكتر نجيب رئيس خاد ايفاي وظيفه مي كرد 
به سهولت وبدون كوچكترين ممانعت ، در حاليكه از جانب خواجه قوماندان  عمومي زندان  ) "1احضارات درجه 

  . شد ، به پايوازي داكتر احمد علي مي آمد  با احترام پذيرائي مي
كرده  از پلچرخي با رهبران سازمان ساما هم زنجير را هم  ) داكتر احمد علي (     اين شعله اي شناخته شده 

  . به صدارت  انتقال دادند 
يده  انتقال داكتر احمد علي را كه همراه با رفقاي رهبري ساما در يك موتر سرپوش) قضيه(اينك جريان 

  .،  از زبان  خودش در اينجا مي گنجانم ... انداخته شده 
از اعضاي مركزي  (   با من و سرمعلم صاحب قادر خان " 3 بلاك " داكتر احمد علي در كوته قفلي هاي 

   .  مدتها  هم بند و هم سلول بود)  سازمان پيكار كه مردي بود بسيار صميمي ، مهربان و فروتن 
  سال در منزل چهارم آن 20 – 16 ، كه كتگوري داراي  قيد ي هاي "3 بلاك"وط به رخداد هاي  مرب[ 

در ) در آن سلول(بلاك  زنداني بودند ، همچنان توضيح  آن اتمسفيري  كه وي را درتنهائي واداشت تا بامن 
   ] .رابطه با اين موضوع  صحبت نمايد  ؛  در بخشهاي ديگر  پيشكش خوانندگان گرامي خواهد شد 

آن روز ، و آن لحظات را كاملاً به خاطر دارم كه خلقي ها هر كوته قفلي را براي سه تن قيدي تخصيص 
دروازه سلول ها را باز . اتاق دومتر در دو نيم متر بود . در سطح اتاق سه توشك  پهن شده بود . داده بودند 

صرفاً دروازه عمومي مجموع . وار شده بود در دهليز كوته قفلي ها نيز توشك هاي زندانيان هم. گذاشته بودند 
. هميشه بسته بود   - وقت آوردن  قره وانه  چاشت و شب جز در ه ب - سلول مي رسيد 52كوته قفلي ها كه به 

بعد از انتقال سرمعلم . از يك سلول به سلول ديگر بروند ) البته با احتياط ( زندانيان هر يك  مي توانستند 
بعداً  قاضي صاحب [ دان  ننگرهار ،  چند روزي  من و احمد علي در سلول تنها مانديم صاحب قادر خان به زن

روزي از روز ها صحبت پبرامون  اعدام رفقاي ساما دور زد ]  احمد راتب هم به جمع ما در آن سلول اضافه شد 
   :  با آواز ي كه به مشكل از دومتري شنيده مي شد چنين گفت - ، داكتر احمد علي 
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اتاق و  منزل آنرا نگفت ، اگر هم گفته (   بودم  "3بلاك "در  ) 1361 سنبله 17تاريخ (ر همان تاريخ  د"
... نام مرا هم  در ميان اعدامي ها ي آن اتاق خواند  ) " احد پچق"( باشي احد ) . باشد من آنرا به خاطر ندارم 

 با اندكي تفكرگفت "ق به چند نفر مي رسيد ؟  داكتر صاحب شمار  اعدامي ها در آن اتا": از وي پرسيدم .  "
مرا با  .  بعد از شنيدن نامم  از جايم بلند شدم .  نفر زيادتر بود 50تعداد شانرا به خاطر ندارم ، فكر ميكنم از « : 

رف بعد از نام خواني  دقايقي نگذشته بود كه ما را  به ط. اعدامي ها يكجا به منزل اول بلاك سه  انتقال دادند  
 " 1بلاك"بعد از آن  به .  عساكر در پيشروي و در دو  طرف ما  در حركت بودند .   رهنمايي كردند "1بلاك"

 رهنورد و رفقايش در آن بودند ،   احددر منزل اول در سمت شرقي  در نزديكي كوته قفلي هايي كه. رسيديم 
مدتي  .  ديده مي شد " 1بلاك "امي در دهليز رفت و برگشت و نا آر. مرا با چند نفر  در يك  اتاق انداختند 

 بيرون كردند و به بيرون بلاك ، جايي كه موتر سربسته ميني بس اعدامي "كوته قلفي"نگذشته بود  كه  مرا از 
  اولين كسي را كه در داخل موتر ديدم  "!  بالا شو ":دروازه موتر كه باز شد گفتند . ها  ايستاده بود ، بردند 

شاهپور ، ضابط ضياء  ، قاضي ضياء ، تقريبا نصف . دروازه اين ميني بس سرپوشيده  بسته شد .  بود ضابط ضياء
آنها همه اي شان پريشان و هراسان به .اعضاي رهبري در همين بس و نصف ديگرشان در ميني بس دومي  بود 

  در "شما را چرا با ما آوردند ؟  انديوال  شما  بيست سال حبس شده ايد  ": از من پرسيدند  . نظر مي رسيدند 
بعداً با لحن مرد حقگو و  با مهرباني آميخته با سرزنش نامحسوس .  » " من هم نمي دانم  ": جواب شان گفتم  

توخي صاحب همين ضابط  ضيا ء كه شما از شجاعتش در وقت  نام خواني  ياد كرده بوديد در داخل «  افزود 
مه چه !  واي "يني بس مي زد و غالمغال مي كرد و چيغ مي زد كه  ميني بس با مشت هايش به سقف م

      .  " "... كرديم چرا مرا مي كشند  ؟ 
هيچ فردي را در جنبش ، )  بگويد ,, بينه به بينه ,, كه نمي خواست تمام قضايا را ( داكتر احمد علي 

 در ءره از اختلافش با ضابط ضيامنحيث يك مبارز مردمي تائيد نمي كرد ، در صحبت هاي قبلي اش  هموا
ولايت هرات حرف مي زد و بگونه اي خودشرا در قضايا محق  جلوه مي داد ؛  حالا مي خواست  وي و ساير   

  :برگرديم به ادامه حرف هايش .  نمايد "تخريب"مردان  آهنين ساما را  با شيوه  خاص خود  
شاهپور به من  . طرف هاي شام  بود . ما را انداختند در صدارت كه رسيديم  در يك كوته قفلي تمام  ... "
خو در بين ماست  ) انجنير محمد علي ( انجنير .  او بيادر  مه فكر مي كنم  كه ترا نام غلط آورده اند "گفت 

قيد تو هم  كه بيست سال تعيين شده ، هيچ  موردي ندارد كه تو جزو ما اعدامي ها باشي بي خيز در وازه را 
پارچه  ,,!  داكتر صاحب ":   انجنير نادر علي گفت "...  و  به عسكر بگو  كه مرا نام غلط آورده اند تك تك ك

پارچه ابلاغ محكمه ,,هر محبوس ناگزير بود پارچه هويتش يعني  [ " … را نزدت داري,,  ابلاغ محكمه
م نقل و انتقالات  و نام خواني دولت دست نشانده  را در جيب اش داشته باشد تا در هنگا,, اختصاصي انقلابي 

,,  اعتراض نكرد و چرا "3بلاك"سوال اينجاست كه داكتر احمد علي چرا در . آنرا به صاحب منصب نشان بدهد 
  ] نشان   نداد "1 بلاك"را براي  سربازان و صاحب منصبان آن بلاك و ,, پارچه ابلاغ محكمه 

و خط ديد چشمان كوچك ؛ اما تيز بين اش را به  داكتر احمد علي  در جريان صحبت  مكث مي كرده 
وي  كه يك داكتر . گوشه اي  ازاتاق و يا  زاويه سقف سلول متمركز كرده  دو باره شروع به صحبت مي نمود 

چنان كه مي توانست  نفرت و انزجار [ و قدرت جاذبه قوي داشت . ورزيده عقلي و عصبي و روانشناختي بود 
ساتي و عاطفي اشرا  نسبت به خود ، بعد از چند نشست و صحبت ، كاهش دهد  و بي شماري از دشمنان  احسا
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و يا  در مواردي هم  به خوشبين خود تبديل شان نمايد ؛ همچنان آناني را كه . ضرر و بي اثر شان  سازد 
شهاي در بخ. بالايش برافروخته مي شدند و خيال حمله به وي را مي داشتند  با سخنانش آرام مي ساخت 

با اين شگرد به مخاطب اش حالي مي كرد كه از تصور آن ] بعدي بنا بر ضرورت بيشتر صحبت خواهد شد 
در  . لحظات  عميقاً متĤثر مي گردد  ؛ مگر نمي خواهد تĤثرش را در خطوط چهره آرام و مهربانش نشان بدهد 

عات و لحظه هاي مرگِ نامور ترين واقع امر ،  اينطور نبود  ، وي  كه درنگ اش را در حين تشريح آن سا
 در تلاش بود تا  در جريان صحبت ، پرنده - فرزندان اين سرزمين  پوشش عاطفي و ديگرگوني دروني مي داد 

از همين سبب در لحظاتي كه  مكث . اسير و بي قرار حقايق جنايات روس و نوكران آن ، از قفس دهانش نپرد 
ن جملات  اغوا گرانه مي افتاد ؛ زيرا كه از قبل نتوانسته بود جريانات مي كرد ، در پي كلمات مناسب و ساخت

آن لحظه ها ، دقايق ، و ساعاتي را كه با رهبران اعدامي ساما يكجا بود  بر وفق مرام خود در صفحه ذهن 
ه اش منقلبش  به تصوير بكشد ، و با تكرار  منظم اين تصاوير در ذهنش ، آنرا  طوري به روي  صفحه ي  حافظ

اين مي رساند كه  من اولين يا دومين كسي (  يافته دايمي  در مغزش تبديل شود انعكاسبسپارد كه به حقايق 
  ) .           بودم  كه وي مي خواست از رفتنش  با اعدام شده گان  ساما  صحبتهاي جسته وگريخته نمايد 

در ثبت ) بنا بر اراده  شخص ( دش در بعضي اشخاص آن بخش قشر خاكستري دماغ كه حافظه مي نامن[ 
واقعيت اصلي پديده هاي بيرون سو ، به تنبلي  و كاهلي  كشانده مي شود ، طوري كه تصوير غير واقعي جريان 

 - در بعضي موارد -را كه بر روي صفحه مغزش از طريق تكرار و تلقين نشانده اند ، ثبت مي نمايد ، قسمي كه 
( اي واقعيت اصلي مي گيرد ، و  واقعيت اصلي را به تحت شعورش مي سپارد آن شخص ، واقعيت كذايي را بج

 كه بعد از كسب تجربيات  و "خاد خارجي"اطلاعاتي هاي آموزش ديده و حرفه اي خاد ، بخصوص اعضاي 
ديدن كوره راه هاي استخباراتي و تعقيب و پيگرد و گرفتاري  و زنداني كردن ها و شكنجه و زجر دادن  هاي 

تصوير قبلاً ساخته شده از تحريف ) . ها تن بيگناه  ، ارتقاي مقام يافته به بخش خارجي منتقل ميگردند صد 
واقعيت ها را كه در صفحه ذهن  حساس خود حك كرده اند ، مطابق خط حركي استخباراتي خود ، با 

 نيازي به مكث كردن و  خونسردي و يا  در مواردي توأم با هيجانات كذايي  به مخاطب  شان مي رسانند ، و
آنان  باين شيوه ؛ . چشم دوختن  براي سرهمبندي  كلمات و جملات  ندارند كه به اين سو و آن سو بنگرند 

حتا برخي از رهبران را در يك تشكيل سياسي فريب  مي دهند و به مسايلي در درون سازمان  پي مي برند ؛ 
در ( ندان  ورفتن به خارج از كشور ، بداخل سازمان خزيد  عضو  ساوو كه بعد از رهائي از ز"رحيم"مانند 

  ) ] .بخشهاي ديگر  به آن خواهم پرداخت 
بار . در بخشي كه ما  قرار داشتيم ، كاملاً خاموشي بود . دروازه را تك تك زدم . من از جايم بلند شدم   ... "    

 گفتم  نام من  احمد " چه كار داري ؟ "سيد دوم ، و بار سوم كه  دروازه را تك تك زدم ، يك عسكر آمده پر
را هم با خود ,, پارچه ابلاغ محكمه,,. محكمه رفته بيست سال حبس شده ام . علي است  و داكتر طب مي باشم 

 برو ده جايت بشي ديگه تق تق ":   سرباز گفت " به اينجا آورده اند عوض  محمد علي نام اشتباًمرا به . دارم 
مي ) به شعبه مربوطه(برو در جايت بنشين ديگر دروازه را تك تك نزن من احوال ترا  [ " تمُ نزن مه احوال مي

. داخل كوته قفلي  آورد ه شب  شده بود  سرباز غذاي شب را ب. شاهپور و ديگران همه خوشحال شدند ] دهم 
. حوال و يا كدام گپ نشد صبح كه شد كدام ا.  تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم و گپ مي زديم. نان را خورديم 

شاهپور باز هم  از من خواست كه بروم و  دروازه را تق تق بزنم  تا سرباز بيايد و به او بگويم كه .  سرباز نيامد  
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 شاهپور " سرباز گفته تك تك نزن من موضوع را  احوال ميدهم ": من گفتم .  مرا اينجا آورده اند "نام غلط"
تي  ميشه كه سرباز  احوال نداده باشد ، ميشه كه نوكري اش تمام شده به عوض  گفت او بيادر تو چه قسم هس

 شاهپور از "بگذار كه من تك تك بزنم  . اش سرباز ديگر آمده باشه و او از موضوع  هيچ خبر نداشته باشد 
 من "داري  چه كار "بعد از لحظاتي آوازي شنيده شده . شدت به دروازه زد ه جايش بلند شده با مشت هايش ب

پارچه ابلاغ ,, نام من احمد علي است نه محمد علي ، مدت قيدم بيست سال تعيين شده ": با صداي بلند گفتم 
  . "!  مه اطلاع داديم برو دگه تق  تق نزن ، فاميدي ":  سر باز گفت  "را هم دارم برو  اطلاع بتي ,,  محكمه

 مه خبر داديم  ": و قبل از رفتن گفت . داخل سلول آورد ه بسرباز نان را . نزديك  نان چاشت دروازه باز شد 
سرباز رفت  و ]  من اطلاع داده ام آنها گفتند كه بعداً وي را نزد خود مي خواهيم [ "گفتند باز ميخايم اش 

...  ( بعد از نان ، طرف هاي سه يا چهار بجه بود كه  صداي شبيه  شرفه ي پاي از . دورازه دوباره بسته شد 
من از جايم برخاستم ، تا اگر كدام  . شنيده شد )  فراموشم شده  كه حويلي كوته قفلي گفت و يا دهليز آن 

 نگاه كردم ، درز بسيار دقته به دروازه  ب. منفذ و يا سوراخ و يادرزي در دروازه بيابم كه از آن ديده بتوانم 
  محمود بريالي با سراسيمگي  گذشت  و دوباره از آنجا  ديدم كه. ي  از دروازه يافتم كوچكي را در  قسمت

بعداً پنجشيري آمد  در همان نقطه بار ديگر گذشتن هر دويشانرا به آهستگي ديدم كه در حال گفت . برگشت 
هر . در پي آ ن كشتمند هم ازآن  ساحه گذشت . چند بار اين رفت و آمد  ها تكرار شد . وگو از ساحه گذشتند 
 از  "يك كسي ديگر را هم ديدم  كه زياد رفت و آمد داشت . پاچه به نظر مي رسيدند كدام شان بسيار دست

 ":  بعد از مكث كوتاهي  اضافه نمود "...  فكر ميكنم  ":  وي  گفت " شما اورا نشناختيد ": احمد علي پرسيدم 
 چرا از بردن نام آن نمي دانم  [ "قد كوتاه و روي گوشتي سفيد  داشت . نه ، نشناختمش  خوش قواره بود 

بعداً .  يك ساعت  يا  كمتر از اين رفت و آمد ها  گذشته بود "] جلاد  قد كوتاه و خوش قواره خود داري  كرد 
يك نفركه دريشي ملكي به تن داشت  با . در همين اثنا دروازه اتاق باز شد .  صدا ها  رو به خاموشي گذاشت 

 وي از من "!  من بودم " من از جايم بلند شده  گفتم "ق زده بود  ؟  كي تق ت"سرباز پرسيد . آمديك سرباز 
آنان هيچگاهي  چنين حرفي نمي زنند ، فقط با لحن  [  "...پرسيد در رابطه كدام سازمان بندي شدي 

 "در رابطه سازمان پيكار ":برايش گفتم ] ...  به ارتباط كدام باند  زنداني شدي ": تحقيرآميز آشكارا ميپرسند 
  پارچه ":  نام پدرم را گرفتم   پرسيد " ولد ؟ ":گفت  . "  احمد علي " گفتم "  نام ات چيست "پرسيد 

داكتر ":  جواب دادم " تحصيلت  تا كجاس  ؟"باز سوال كرد.   بلي گفته آنرا برايش دادم "ابلاغت  پيشت اس ؟ 
دروازه كه بسته شد ، تمام  شان با . ق خارج شدند   پارچه ابلاغ محكمه را دو باره بدستم داده و از اتا"طب ام 

 اينه خوب شد انديوال كه شما  از اعدام  نجات يافتيد  بخير و بخوبي دوباره به پلچرخي ": خوشحالي گفتند 
 غور "نام غلطي"براستي همه ي شان  خوشحال بودند كه آن خادي در قضيه   . "مي رويد دل ما جمع شد 

بار ها  به خاطر وحدت و . مام اعضاي رهبري  ساما را از گذشته هاي دور  مي شناختم من تقريباً ت. نمود 
شب دوم هم با . يكپارچگي  سازمان ها و محافل در مذاكرات با آنها  ديده و صحبت هايي با همديگر داشتيم 

ود كه  همان سرباز يك ساعت و يابيشتر نگذشته ب. نان چاشت را در همان اتاق خورديم . روز شد . آنها بودم 
سه و يا چهار .   دروازه را دو باره بست "!  كالايت جمع كو تيار با ش ": دروازه اتاق را باز كرده   برايم گفت 
از آن جا با چند . سرباز مرا ازاتاق آنها بيرون كرده در يك اتاق ديگر برد . ساعت بعد ، دروازه  دوباره باز شد 



                                           خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

                              كبير تـوخـي )13بخش (                                                       جلـد سـوم 

 
 
 
   

 

 

27 

 به حويلي  خاد  كه رسيديم  در موتر سربسته  تمام زندانيان را داخل كرده به زنداني يكجا بيرون ما كرد و
    ."پلچرخي آمديم 

با  رهبران ساما در يكجا در )  ساعت 36حدود (     اين بود صحبت چند دقيقه اي مردي كه دو شب و يك روز 
  ] .به مفهوم  ، نقل نقل عمدتاً به قول مستقيم  و قسماً. [ كوته قفلي صدارت بسر برد 

. به تمام آن نمي توان پرداخت .      در بيان داكتر احمد علي بسا نكاتي وجود دارد كه قابل درنگ مي باشد 
  :صرفا ياد آوري دو ، سه نكته در اين جا لازم است 

ينده نما( كشتمند ) نماينده شخص كارمل ( ، محمود بريالي )  نماينده خلقي ها (       به غير از  پنجشيري 
آن شخص كوتا ه قد خوش قواره و سفيد روي كي بود ؟ از داكتر نجيب )  به مليت هزاره خائينپرچمي ها و 

 كه صلاحيت  صد بار بيشتر از - و جفسر يازنه اش )  اسحق توخي ( ديو خاد و نماينده  نازدانه و تام الاختيارش 
كه زير ) وطن شاه(را از جنرال قد بلند شوروي  چرا نامي نبرد ؟ چ-  داشت 3قاسم خان  كارتونيك مدير قسم 

 بر كل رياست هاي آن  و زندان پلچرخي حكمروائي داشت و ساير جنرال هاي "مشاور نظامي خاد"عنوان 
كه قبلاً رئيس كل اداره اطلاعات  شهر دو شنبه بود و بعد ها در قالب مشاور  [ شوروي ، مثل  حارث شاه  

، سخني به ميان نياورد ؟  آيا  دو شب و يك روز واقعاَ  با همه ي ] ازي مي كرد رياست خاد ولايت بلخ  نقش ب
آنان در خاد بود و يا در زير زميني هاي ارگ كارمل و يا  سفارت شوروي و يا در پايگاه نظامي آنكشور در تونل 

سي وطن فروشان پرچمي  ؟ كدام يك از اعضاي بيروي سيا... هاي  عميق و طولاني زير كوه خيرخانه مينه ، و يا 
شخص كارمل ؟ كي؟ ، مشاورنظامي كارمل ؟ سفير  تمام اختيار .  در صحبت هاي بعدي با آنان اشتراك داشت 

  " اعدامي"شوروي ؟  من بار ها در  مقاله هايم راجع به زندان در مورد  تحت نظر داشتن بسيار بسيار دقيق 
بيرون كشيدن  احمد علي به عوض  محمد علي اعدامي !  غلط "وانينام خ".  قبل از اعدام  به تفصيل نوشته ام 

يكجا  كردنش با  مهمترين و سر سپرده ترين  و نامور ترين  مبارزين چپ انقلابي كشور از روي ! اخواني 
 را مي گذارم به كاوشگران با "نام خواني غلط"بررسي  بي غرضانه  و همه جانبه اين  به اصطلاح ! تصادف 
  .  مبارز و ضد تجاوز امپرياليزم روس و امريكا  به افغانستان ،وجدان 
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